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 زمانی گنج بخش سعید : تهیه و تنظیم  تشبیه: ١درس 

  تشبيه : 1درس 
  )سعدي(» ي عطّار است خاموش و هنرنمايدانا چو طبله«
  . ادعاي همانندي ميان دو يا چند چيز است: تشبيه) 1
  . اندهاي تشبيهادات تشبيه و وجه شبه پايهبه، مشبه، مشبه) 2
  . چيزي يا كسي است كه قصد مانند كردن آن را داريم: مشبه) 3
  . شودسي است كه مشبه، به آن مانند ميچيزي يا ك: بهمشبه) 4
  . باشد... تواند حرف، فعل و اين واژه مي. ي پيوند شباهت استاي است كه نشان دهندهواژه: ادات تشبيه) 5
  . به استهاي مشترك ميان مشبه و مشبهويژگي يا ويژگي: وجه شبه) 6
  . باشدتر به بارزتر و مشخصوجه شبه معمولاً بايد در مشبه) 7
  . توانند حذف شونداين دو در تمام تشبيهات حضور دارند اما ادات و وجه شبه مي. نامندبه، را طرفين تشبيه ميمشبه و مشبه) 8
  . شودي تشبيه است؛ زيرا وجه شبه از آن استنباط ميترين پايهبه رفت كه مهمبراي فهم يك تشبيه بايد به سراغ مشبه) 9

  . است... ، توصيف، اغراق، مادي كردن حالات و غرض از تشبيه) 10
به آن از حـواس  مشبهاين نوع تشبيه كه معمولاً . كنداي است كه براي انسان كشف ميبيني نشدههاي پيشراز زيبايي تشبيه در همانندي) 11

  . ت هنري استسازد و اين تلاش، منشأ لذّمردم عادي دورتر است، ذهن را با شگفتي، درنگ و تلاش همراه مي
  . توان از تشبيه حذف كردوجه شبه و ادات تشبيه را مي) 12
  . افزايدگردد و بر تأثير تشبيه ميتر ميحذف وجه شبه سبب تلاش ذهني و كسب لذتّ ادبي بيش) 13
  . سازدهن را افزون ميبخشد و تلاش و كند و كاو ذبه را قوت ميساني مشبه و مشبهحذف ادات تشبيه، ادعاي اتحّاد و هم) 14
  . نام دارد» تشبيه بليغ«شبه آن حذف شود، تشبيهي كه ادات و وجه) 15

  : تشبيه بليغ بر دو نوع است -
  . علم، نور است: شود؛ ماننداسناد داده مي» مشبه«به » بهمشبه«اسنادي، كه در آن  -1
بـه، بـه   مشبه(درخت دوستي : شود؛ مانندطرفين تشبيه به ديگري اضافه مي خوانند و در آن يكي ازي تشبيهي مياضافي كه آن را اضافه -2

  ...، مس وجود، قد سرو و )بهمشبه، به مشبه(لب لعل ) مشبه
  . تشبيه بليغ رساترين، زيباترين و مؤثرّترين تشبيهات است) 16

  : مثال
  . حركتي نداشت، نگاه وحشتناك غارها همچون هوا -1
  
  آواز  رواق همتبرآورد از / ديد دمساز  ف دلهاتمرا چون  -2
  

  به مشبه: رواق/ مشبه : به         همتمشبه: هاتف/ مشبه : دل
  .) حرف ربط وابسته ساز را به عنوان ادات تشبيه نخوريد: »چون«دقّت كنيد فريب (
   شرم همچونبود  گرم و روشن خانهقهوه -3
  
  ) به يك چيز معقول و ذهنيمشبه يك چيز محسوس است و مشبه اين تشبيه حسي به عقلي است يعني(
  كنددري ميپرده، روزگار چون زلف تو/  كندگري ميجلوه، نوبهار چون روي تو -4

 وجه شبه                 به ادات              مشبه   مشبه

 ي تشبيهيي تشبيهي                           اضافهاضافه

 بهمشبه       وجه شبه              ادات    مشبه

 به       وجه شبهبه        وجه شبه            مشبه    ادات   مشبهادات  مشبه مشبه
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  .) ها اين دو تشبيه استوجه شبه: دري كردنگري كردن و پردهجلوه(
   دلرباييحور  تو يار غمگساري تو/  ي بهاريلاله تو، سرو جويباري تو -5
  
  .) گوييمها حذف شده است ولي چون تشبيه، حالت اضافي ندارد به آن تشبيه بليغ اسنادي ميها و اداتدر اين جا تمام وجه شبه(
  شتاب كن  گونــگلي بادهساقي به دور  -6
  
  .) در اين جا ادات تشبيه است» گون«دقّت كافي داريد كه (
  كز كار نياسايد هر چند دوانيش /  نَدما يكي مرْكببه  اين دهر دونده -7
  
  .) كنداي و درك مطلب را حل ميخوانش درست متن، خيلي از مشكلات آرايه(
  .) مانَد را مانْد نخوانيد(
  
  

  : تمرين
  . ها و اركان آن را مشخص كنيددر ابيات زير تشبيه

  ما را بس  گر شما را نه بس اين سود و زيان  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان  -1
  دو سه روزي كه بمانده است در اين تيره قفس   روان باز مدار شكر شكر ز طوطيِ  -2
  كز هواي ملكوت آمدم اين جا به هوس   نه چو بلبل منم آن سدره نشين شهباز  -3
  ي آن سرو روان ما را بس زين چمن سايه  گل عذاري ز گلستان جهان ما را بس  -4
  ي هندوي تو بود دام را هم شكن طرّه  سلامت بودم  منِ سرگشته هم از اهل -5
  كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر از اين   كلك حافظ شكرين ميوه نباتي است، بچين  -6
  خود رسم عدل نيست مگر در جهان برف   كَنَد سيلاب ظلم او در و ديوار مي -7
  ق رنگش صدف گهر نمايد شكر عقي  چو به خنده باز يابم اثر دهان تنگش  -8
  جانت فدا كه بس خوشي، جان و جهان كيستي؟   كشي، زهره رخي و مهوشي تير قدي كمان -9

  خورشيد پيش آتش روي تو كرده، خوي   اي از حياي لعل لبت گشته آب، مي  -10
  

  ي تمرين تشبيه پاسخ نامه
  ) بهمشبه(، بازار )مشبه(جهان / تشبيه : بازار جهان -1
  ) بهمشبه(، طوطي )مشبه(روان / ) تشبيه بليغ(ي تشبيهي اضافه: طوطيِ روان-2
  ) بهمشبه(، بلبل )ادات(، چو )مشبه(من : نه چو بلبل منم -3
  ) بهمشبه(، گلستان )مشبه(جهان : گلستان جهان/ چهره : عذار) / بهمشبه(گل ، )مشبه(عذار : گل عذار -4
  ) بهمشبه(، دام راه )مشبه( ي هندوي توشكن طره/ تشبيه : مصراع دوم -5
  .) ي نباتي شيرين استقلم حافظ مثل يك ميوه) (وجه شبه(، شكرين )بهمشبه(، ميوه نباتي )مشبه(كلك حافظ / تشبيه: مصراع اول -6
  ) بهمشبه(، سيلاب )مشبه(ظلم / ي تشبيهياضافه: سيلاب ظلم -7

 بهمشبه    مشبه    بهبه      مشبه    مشبهبه    مشبه    مشبهمشبه      مشبه

 به  اداتمشبه مشبه

 به    اداتمشبه                      مشبه
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  . دهان تنگ مانند صدف است ) بهمشبه(، صدف )مشبه(دهان تنگ  -8
تو مانند جـان و  = جان و جهان كيستي؟ تشبيه )/ بهمشبه(، زهره )مشبه(رخ = تشبيه : زهره رخ)/ بهمشبه(، تير )مشبه(قد = تشبيه : تير قد -9

  . جهان هستي
  . آب مانند مي شده است ) بهمشبه(، مي )مشبه(، آب )بهمشبه(ش ، لعل و آت)مشبه(ي تشبيهي، لب و روي اضافه: لعل لب و آتش روي -10
  

  : تست تشبيه
 )84 ـ سراسري انساني(  ؟ نيستدر كدام بيت، طرفين تشبيه، فقط يك كلمه  -1

  چون روزم بر جهان پيروز گردان     خداوندا شبم را روز گردان ) 1  

  در اين شب رو سپيدم كن چو خورشيد  ح نوميد شبي دارم سياه از صب) 2  

  خلاصي ده مرا چون لعل از اين سنگ   ي تنگندارم طاقت اين كوره) 3  

  جا روانه ملك چون آب شد ز آن    چو بر زد آتش مشرق زبانه ) 4  

 )88سنجش (  ؟ نشده استذكر » وجه شبه«در كدام بيت  -2

  است چو پاسخ تو ناخوش ما را  عيشي  حالي است چو زلف تو مشوش ما را ) 1  

  سجده دارد جسم ما را بهر جان پاك ما   هر كه قدر جان پاك ما شناسد چون ملك) 2  

  اندام خصم از بيم هم چون نيش كن  برموي   آب در حلق كريمان از كرم چون نوش ريز ) 3  

  پستي گرفت همت من زين بلند جاي   نالم به دل چو ناي من اندر حصار ناي ) 4  

 )89سراسري رياضي ـ (  است؟ » ي تشبيهياضافه«ها ي تركيبدر كدام گزينه همه -3

  آبروي بندگان ـ جمال عشق ـ اوج بلاغت ـ تقصير خويش ) 2  ي عرش ي كلاه ـ روي ماه ـ روي تعظيم ـ قبهگوشه) 1  

  شفت ـ مهد زمين ـ تير مژگان بنات نبات ـ بحر مكا) 4  ي تاك ـ شهد فايق ـ موسم ربيعدروگرِ زمان ـ عصاره) 3  

 )87سنجش ـ (  است؟  متفاوتدر كدام بيت طرفين تشبيه با ديگر ابيات  -4

  آن چنان است كه در چنگ همايي، مگسي   باز در چنگل شهباز غمت مرغ دلم ) 1  

  همان رسيد كز آتش به برگ كاه رسيد   ز شوق روي تو شاها بدين اسير فراق ) 2  

  كه هم چون آفتاب از جام و حور از جامه پيدايي   تواني كه روي از خلق درپوشي تو با اين حسن ن) 3  

  كز مويه چو مويي شدم از ناله چو نالي   اي از بر من دور، همانا خبرت نيست ) 4  

 )88سنجش ـ (  . وجود دارد» ي تشبيهياضافه«.............. ها به غير از بيت ي بيتدر همه -5

  بر دولت آشيان شما نيز بگذرد   پي آن تا كند خراب  وين بوم محنت از) 1  

  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد   چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد ) 2  

  هم بر پيادگان شما نيز بگذرد   پيل فنا كه شاه بقا مات حكم اوست ) 3  
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  بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد   آب اجل كه هست گلو گير خاص و عام ) 4  

  
  : خ تست تشبيهپاس

ي معنايي به يـك  گويند و اگر يك مجموعه، طرفين تشبيه ممكن است فقط يك كلمه باشد كه به آن تشبيه مفرد به مفرد مي)3(ي گزينه) 1
بـا  . ي معنايي ديگر تشبيه شود به آن تشبيه مركب به مركب گويند و گاهي هم تشبيه مفرد به مركب و يا مركب به مفرد خواهد بـود مجموعه
  : اين حال
  . مفرد به مفرد است ) ادات(، چو )بهمشبه(، روز )مشبه(من و شبم ) 1(ي در گزينه
  ) ادات(، چو )بهمشبه(، خورشيد )مشبه(من ) 2(ي در گزينه
تشبيه مركب بـه   ) بهمشبه(يابد سنگ خلاصي مي لعل كه از اين، )ادات(، چون )مشبه(ي تنگ خلاصي ده مرا از اين كوره) 3(ي در گزينه

  . مركب است
  ) ادات(، چون )بهمشبه(، آب )مشبه(ملك ) 4(ي در گزينه

) 4(ي ، گزينـه قدر جان پاك شـناختن ) 2(ي مشوش و ناخوش، گزينه) 1(ي گزينه: اند ازها عبارتها در ساير گزينه، وجه شبه)3(ي گزينه )2
  ناليدن 

يـا وصـفي   هـاي زبـان فارسـي    دانيد كـه تركيـب  مي. ها پاسخ دهيدي دستوري به اين گونه تستتوانيد از روي يك رابطهشما به راحتي مي )3
ي    در دسـته هـاي تشـبيهي و اسـتعاري و اقترانـي همگـي      هاي اضافي يا تعلّقي هستند و يا غير تعلّقـي كـه اضـافه   هستند و يا اضافي و تركيب

  : هاي غير تعلّقي قرار دارند پساضافه

 
 

 

  
اگر اين عبارت معنادار بود » .است» چيز«، »چيز«اين «: كافي است شما براي پيدا كردن تركيب وصفي و اضافي از فرمول زير استفاده كنيد -1

  . تركيب وصفي است و اگر نه، تركيب اضافي است
  لباسِ قرمز ـ لباسِ حسين : مثال

  ) تركيب وصفي(لباس قرمز   . اين لباس، قرمز است
  ) تركيب اضافي(لباس حسين   . اين لباس، حسين است

هـا را شناسـايي   وان در فرمول زير قـرار داد و آن تهاي اضافي تعلّقي و غير تعلّقي را ميهاي وصفي و اضافي، تركيبپس از تشخيص تركيب -2
اگر معني داد تركيب اضافي تعلّقي اسـت و در  . را اضافه كنيد» دارد«اليه را عوض كنيد و به آخرِ آن، فعلِ كافي است جاي مضاف و مضاف. كرد

  . غير اين صورت تركيب اضافي غير تعلّقي
  : مثال

  ي تعلّقي اضافه  . من، لباس دارم لباس من  -1
  ي غير تعلّقي اضافه  . عشق، دريا دارد درياي عشق  -2
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  ي غير تعلّقي اضافه  . اقيانوس، چشم دارد چشم اقيانوس  -3
  ي غير تعلّقي اضافه  . دنائت، زانو دارد زانوي دنائت  -4

ر ايـن صـورت   ي تشبيه برقرار باشـد كـه د  تواند بينشان رابطهها ميهاي غير تعلّقي را به دست آورديد، اين گونه اضافهدر نهايت كه شما اضافه
ها قرار داد در حالي كه بين زانو و دنائت و را بين آن» بزرگي«و » عظمت«توان وجه شبه مثل درياي عشق كه مي. ي تشبيهي خواهد بوداضافه
  . ي شناسايي هستاما براي اين دو نيز يك رابطه. اي شباهتي نيستطور بين اقيانوس و چشم هيچ رابطههمين

اليه، محسوس باشد و بتوان آن را در طبيعت ديد، در آن صورت اين تركيب فدهيم مضاي كه يكي از اعضاي انساني قرار مياليهاگر براي مضاف
اليه يـك اسـم غيـر محسـوس     و اگر مضاف... چشم اقيانوس، دست اجل، پاي دريا و : مثل. ي استعاري يا تشخيص استحتماً يك تركيب اضافه

. ي اقتراني اسـت ني باشد كه فقط در ذهنِ من و شماست و برايش اعضاي بدن بياوريم، در اين صورت يك اضافهباشد و به عبارت ديگر اسم مع
  ... زانوي دنائت، دست ادب، پاي ارادت، چشم طمع، گوش اطاعت و : مثل

  : پردازيمها ميحال به بررسي تست و گزينه
: روي مـاه / . ي تشبيهي غير تعلّقـي اسـت  تواند اين گزينه پاسخ ما باشد چرا كه اضافهتعلّقي است، پس نمي ياضافه كلاه، گوشه دارد  -1

ي اقتراني است، چرا اضافه: روي تعظيم. / قرار داده است) اعضاي انساني(ي استعاري و تشخيص، چون براي ماه كه يك پديده است چهره اضافه
ي تشـبيهي،  اضـافه : ي عرشقبه. / نداريم و اين مختص ذهن انساني است و براي آن چهره گذاشته است كه ما در طبيعت تعظيم و بزرگداشت

  . ي شباهت برقرار استچرا كه عرش، قبه ندارد و بين آن دو رابطه
، از يـاد نبريـد كـه    )تشخيص(ي استعاري اضافه: شقجمال ع. / شودي تعلّقي است و اين گزينه هم سوت مياضافه بندگان، آبرو دارند  -2

تقصير خويش، . / ي تعلّقي است چون بلاغت، اوج دارداضافه: اوج بلاغت. / عشق فقط مختص انسان نيست و تمام جهان عاشق وجود حق است
  . هم تعلّقي است

ي تعلّقي توان از سويي دروگر زمان را اضافهالبته مي(. ر دارداي است كه دروگو زمان مثل مزرعه. زمان، دروگر دارد كه اين غير تعلّقي است -3
موسم ربيـع  / دهد معني مي) است) برگزيده(اين شهد، فايق (ي تاك، تعلّقي است و شهد فايق يك تركيب وصفي است چرا كه عصاره). دانست

  . هم تعلّقي است
  . جواب برسيد، ولي بايد آن را حلّاجي كنيم ها توانستيد بهي تركيببان اين اوضاع شما فقط از طريق رابطه

ي شباهت است و وجه شبه آن زايـش و پـرورش يـافتن    ها رابطهغيرتعلّقي است و بين آن  . گياهان، دختران دارند بنات نبات  -4
  . است

  . كه مكاشفه مثل دريايي، عظيم استي تشبيهي است چرا بحر مكاشفت هم اضافه -
  . پرورداست كه گياهان را مي) گهواره(زمين مثل يك  مهد زمين  -
  . سازدهاي معشوق ميدوزد و او را هلاك چشممژگان هم مثل تيري است كه قلب عاشق را مي -

  . ها بلاشك تشبيهي هستندبنابراين تمام اين تركيب
تشبيه مفرد بـه مفـرد اسـت و    ) 4(ي به است ولي در گزينهها، مركب به مركب هستند و مصراع اول، مشبه و مصراع دوم، مشبهتمام تشبيه) 4

  . مويه و ناله وجه شبه و چو ادات تشبيه است. است) بهمشبه(، مو و نال )مشبه محذوف(من 
ي گزينـه / پيل فنا، شاه بقـا  ) 3(ي گزينه/ بوم محنت ) 1(ي گزينه: اند ازبه ترتيب عبارت هاهاي تشبيهي در ساير گزينهاضافه) 2(ي گزينه) 5
  آب اجل ) 4(
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  استعاره و تشخيص: 2درس 
  ) نظامي(» فروشد تا برآمد يك گل زرد/       هزاران نرگس از چرخ جهان گرد «
  . روددر استعاره لفظ در غير معني اصلي به كار مي. ان تشبيهي تمامي اركو اراده) بهمشبه(بيان : ي مصرَّحهاستعاره) 1
  . توان به وجه شبه و مشبه دست يافتبه، به آساني ميناميدن اين استعاره به سبب آن است كه از طريق مشبه) آشكار: (مصرَّحه) 2
  . است.. .اغراق، تأكيد، ايجاز، محسوس و عيني كردن امور و : ي مصرحّهغرض از استعاره) 3
  . ساني استتشبيه، ادعاي همانندي و استعاره ادعاي يك) 4
  . به استشود؛ گويي كه مشبه فردي از افراد مشبهدر استعاره، تشبيه به فراموشي سپرده مي) 5
  . سازد و زيبايي آن نيز برخاسته از همين معني استرو مياستعاره ذهن را با شگفتي، درنگ و جست و جو روبه) 6
ست ـ  استعاره از تشبيه رساتر و خيال انگيزتر و در برانگيختن عواطف، مؤثرّتر است؛ زيرا خود از درون تشبيه بليغ ـ كه رساترين نوع تشبيه ا ) 7

  . شودخلق مي
  ) بايزيد بسطامي(»  .باريده بود عشقبه صحرا شدم؛ «
هاي اين ويژگي وجه شبه يا يكي از وجه شبه. آيدبه ميهاي مشبهجزا يا ويژگيمشبهي است كه به همراه يكي از ا): كنايي(ي مكنيه استعاره) 1

ه اسـتعاره . تواند به مشبه اضافه گردد يا به آن اسناد داده شوداين جزء يا ويژگي مي. به استبين مشبه و مشبه اي كـه از اضـافه شـدن    ي مكنيـ
  . شودخوانده مي» استعاري ياضافه«آيد، همان است كه چيزي به مشبه به دست مي

ي مكنيه در گرو جزئي است كـه از  زيبايي استعاره. نام دارد» نگاريانسان«يا » تشخيص«باشد، » انسان«به آن اي كه مشبهي مكنيهاستعاره) 2
ر و مؤثرّتر است؛ زيرا ذهن براي فهم آن به تي مصرحّه و تشبيه، بليغي مكنيه از استعارهاستعاره. شودبه انتخاب و به همراه مشبه ذكر ميمشبه

  . تري نياز دارددقّت، تأمل و تلاش بيش
  : مثال

  كه تو راست  ي دهانپستهن بريزد از آ شكر/ بادام چشم شيرين لب  بتبه خنده اي  -1
  
شـود كـه در معنـاي همـان     يص مـي يا چيزي شبيه اين كه غير انسان است و مورد خطاب قرار گرفته است، وقتي تشـخ » بت«دقّت كنيد كه (
تواند تشخيص باشد چـون مـورد خطـاب قـرار دادن     نميشود، ديگر به هيچ وجه ) معشوق(به كار رود و اگر غير انسان، استعاره از انسان » بت«

   ).سازدانسان كه تشخيص نمي
  نبيني ثمري بهتر از اين  باغكه در اين / است بچين  ميوه نباتيشكرين  كلك حافظ -2
  
  . كه در اين جا مجاز از اشعار حافظ است) قلم= كلك (
  ز بار منّت كس گر قدت خميده شود / نيست  لعنت طوقكم ز  گردن جانبراي  -3
  
  

  . براي جان، گردن گذاشته است كه جان بخشي است
  خود رسم عدل نيست مگر در جهان، برف / كند او در و ديوار مي ظلم سيلاب -4
  

  تشخيص  برف، عدل ندارد / استعاره  كند ديوار ميظلمِ او، در و 
  عقيق رنگش  شكرنمايد  صدف گهر/ چو به خنده باز يابم اثر دهان تنگش  -5
  

 ي تشبيهيي شيرين     اضافهاستعاره از معشوق                 استعاره از خنده

 استعاره از ديوان حافظ                        به مشبه                      مشبه

  به  مشبهي استعاري      مشبهاضافه
 )تشخيص(    

 به  مشبهمشبه

 استعاره از دندان   استعاره از لب
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  بگو با رخ برابر چون شود شاه /  ماهوگر گويد نهم بر رخ  -6
  
  جوانان را ز ما دل سرد شد كو آن جواني / شد از سردي دنيا  كافورما همه  مشكچو  -7
  
  

  : تمرين
  . ها را مشخص كنيدها و تشخيصدر ابيات زير، استعاره

  شودگوش طرب به دست تو، بي تو به سر نمي  ي چرخ پست تو ي عقل مست تو، چرخهديده -1
  ي كوثر ببين مهي طوبي نگر، سرچشجلوه  هر كجا نقّاش نقش قامت و لعلش كشيد  -2
  مرا چو چشم دراندازد از گريبان در   به خنده از لب خود پر شكر كني دامن  -3
  چون بخندي بنمايي ز شكر مرواريد   ي لعل چون بگويي بفشاني گهر از حقّه -4
  ندانم آن مه تابان چه در كمان دارد   به تيره روزي من چشم روزگار گريست  -5
  ي آن يار مهربان دارد كه تابِ جلوه  يرتي دارم ز سخت جاني آيينه ح -6
  مر اين قيمتي در لفظ دري را   من آنم كه در پاي خوكان نريزم  -7
  . نهادلغزيد و بر پيشاني خاك بوسه ميها ميها به روي گونهاشك -8
  به گل رخ گفت كاي سرو سمن چهر   دار از سر مهر دگر باره جهان -9

  . د و برگ گل را آب دادژاله از نرگس چكي -10
  

   استعاره و تشخيص ي تمرين پاسخ نامه
  استعاره از آسمان : چرخ) / ي مكنيهاستعاره(تشخيص : ي عقل و گوش طربديده -1
  استعاره از دهان : كوثر/ استعاره از بلندي قامت : طوبي/ استعاره از لب : لعل -2
  استعاره از اشك چشم : در -3
  استعاره از دندان : مرواريد/ ي شيرين معشوق استعاره از خنده: شكر/ استعاره از دهان : ي لعلحقّه/ از سخن با ارزش استعاره : گهر -4
  .) براي روزگار، يكي از اعضاي انساني را قرار داده است(ي استعاري و تشخيص اضافه: چشم روزگار -5
  . اني سخت قرار داده استتشخيص دارد چرا كه براي آيينه، ج: سخت جانيِ آيينه -6
  ) بهمشبه: مشبه، در قيمتي: لفظ دري(تشبيه : قيمتي در لفظ دري/ بند و بار و فاسد استعاره از حاكمان بي: خوكان -7
  ي استعاري و تشخيص اضافه: پيشاني خاك/ تشخيص دارد : بوسه زدن اشك بر روي خاك -8
  ) بهمشبه(، سمن )مشبه(يه، چهره تشب: سمن چهر/ استعاره از معشوق : سرو -9

  استعاره پر كاربرد در زبان و ادب پارسي : نرگس/ استعاره از اشك : ژاله -10
  ) معشوق(استعاره از يار : بت -1
  استعاره از قامت يار يا يار بلند بالا : سرو -2
  ي يار استعاره از چهره: گل -3
  استعاره از زلف يار : سنبل -4
  ره از چشم يار استعا: نرگس -5

 استعاره از معشوق

 استعاره از موي سياه     استعاره از موي سفيد
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  استعاره از لب يا سخن شيرين : شكر -6
  استعاره از لب يار : عقيق و لعل -7
  ...استعاره از دندان يار يا سخن با ارزش و يا : مرواريد -8
  استعاره از دنيا، جهان : بازار -9

  استعاره از معشوق : صنم -10
  

  : استعارهتست 
 )89 تجربي ـسراسري (  اند؟ »ي استعاريهاضاف«ها، ي تركيبدر كدام گزينه، همه -1

  ي بلند آسمان دست مهربان مرگ، درخت عزيز، گل خيال، غرفه) 2  لب استخر، گل هميشه بهار، سايش بال، عطر الهام) 1  

  خدا  ي پرواز، زبان گويايي مواج نوازش، سايهي خيال، چشمهپرنده) 4  ي كوير، آغوش خوشبختي، سقف شب، دست طبيعت سينه) 3  

 )84 ـ انسانيسراسري (  است؟  نرفتهدر كدام بيت، استعاره از نوع تشخيص به كار  -2

  خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي   در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است ) 1  

  شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد   فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد ) 2  

  از سر زلف تو در پاي دلِ ما زنجير   ه است وليكن بسته است درِ آفاق گشاد) 3  

   اي خوشا اين جهان بدين هنگام     گل بخنديد و باغ شد پدرام ) 4  

 )81 ـ رياضيسراسري (  به كار رفته است؟ » استعاره«در كدام بيت،  -3

  كران استتو را درياي رحمت بي  اگرچه جرم او كوه گران است ) 1  

  خرد را، ديده خواب آلود ديدم   ق را پر دود ديدم ز عشق، آفا) 2  

  كه مطلق يوسف مصر است گويي   رويي چنان مشهور شد در خوب) 3  

   در آن شادي، خدا را ياد داري   پس آن بهتر كه خود را شاد داري ) 4  

 )84 ـ ي دوگزينه(  تر است؟ در كدام بيت بيش» استعاره«تعداد  -4

  كبك فرو ريخته مشك به سوراخ گوش   قمري سنجاب پوش كرده گلو پر ز باد، ) 1  

  زمي ز ارديبهشت گشته بهشت برين   سوسن كافور بوي، گلبن گوهر فروش ) 2  

  بيخته مشك سياه، ريخته در ثمين   در دهن لاله باد، ريخته و بيخته ) 3  

   ت كبك دري ساق پاي در قدح خون زده اس  ستگويي بطّ سفيد جامه به صابون زده) 4  

 )87 ـ سنجش(  است؟  نرفتهي مشخص شده در معني استعاري به كار در كدام بيت، واژه -5

  حال هجران تو چه داني كه چه مشكل حالي است   ما هم اين هفته برون رفت و به چشمم سالي است ) 1  

  قباي مه شكافيدن ز نور مصطفي باشد   كه دريا را شكافيدن بود چالاكي موسي ) 2  
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  قرار، كسي را قرار نيست چون چرخ بي  ب كه ماه خويش نمودي به عاشقان زان ش) 3  

  خورشيد را ز غيرت رويش تغير است   امروز چرخ را ز مه ما تحير است ) 4  

  

  : استعارهپاسخ تست 
هـاي  يعنـي اول تركيـب  . يدي تشبيهي در درس پيش گفتيم، بروهاي اضافهدقّت كنيد و از همان راهي كه براي يافتن تركيب، )3(ي گزينه -1

) 2(هاي را به عنوان تركيب وصفي در گزينه» زبان گويا«و » ي مواجچشمه«، »درخت عزيز«وصفي و اضافي را مشخص كنيد كه در اين حالت 
ي اضـافه » ايش بـال س« »گل هميشه بهار«) 1(ي ي تعلّقي و غير تعلّقي را مشخص كنيد كه در اين صورت در گزينهد بعد، اضافهبينيمي) 4(و 

  . ها را بازكاوي كنيدي تركيبايد ولي بايد بقيهرسيده) 3(با اين روش شما به جواب . تعلّقي هستند
جا مفهوم كنار و لبه است و اصلاً تشخيص ندارد البته برخي معتقدند كه لب در اين(ي استعاري است و تشخيص اضافه: لب استخر) 1(ي گزينه

  .) تواند درست باشدي تعلّقي است كه نظر اين افراد نيز مير، اضافهو در واقع لب استخ
  . كندي تشبيهي است و الهام به عطري تشبيه شده است كه مشام و وجود انسان را پر مياضافه: عطر الهام -

  . ي استعاري و تشخيص استاضافه: دست مهربان مرگ) 2(ي گزينه
  . شكفد تشبيه شده استل به گلي كه ميي تشبيهي است و خيااضافه: گل خيال -
  . ي بلندي شبيه شده استي تشبيهي است و آسمان به يك غرفهاضافه: ي بلند آسمانغرفه -

در واقـع فقـط   » سقف شـب «ولي . اندي استعاريهمگي تشخيص و اضافه» دست طبيعت«، »آغوش خوشبختي«، »ي كويرسينه«) 3(ي گزينه
البته . (ي استعاري استيعني سقف برايش آمده است و فقط اضافهي شب مثل اتاقي است كه يكي از لوازم آن اتاق، ي استعاري است، يعناضافه

  .) گويند شب مثل يك سقف بالاي سر ماستي تشبيهي بودن اين تركيب اصرار دارند چرا كه ميبرخي به اضافه
  . روداي است دائماً كه اين سو و آن سو ميك پرندهي تشبيهي است و خيال مثل ياضافه: ي خيالپرنده) 4(ي گزينه

  . اي زلال و مواج استي تشبيهي است چرا كه نوازش مثل چشمهاضافه: ي نوازشچشمه -
  . ي استعاري باشد چرا كه پرواز را مثل چيزي كرده كه سايه داردتواند اضافهي پرواز ميسايه -
ي اند و همه، همگي تشخيص»خنديدن گل«) 4(ي و در گزينه» پاي دل«) 3(ي در گزينه» حقيقت پيشگاه«) 2(ي ، در گزينه)1(ي گزينه -2

  .) كمي بودار است) 2(ي البته گزينه. (ها تشخيص نيستندي استعارهاند ولي همهها، استعارهتشخيص
  : اند ازبه ترتيب عبارتها استعاره ،)3(ي گزينه -3

هـاي  اسـتعاره از خـال  : مشـك / تشـخيص  : كبك به خودش مشك معطر زده است/ تشخيص : ازخواني شده استي آوقمري آماده) 1(ي گزينه
  سياه دور گوش كبك 

  هاي گل ها و غنچهاستعاره از گل: گوهر/ تشخيص دارد : گلبن گوهر فروش) 2(ي گزينه
استعاره از سـياهي  : مشك/ تشخيص : ته و چيزي غربال كردهباد در دهن لاله چيزي ريخ) / تشخيص(ي استعاري اضافه: دهن لاله) 3(ي گزينه

  استعاره از قطرات باران و شبنم : در ثمين/ وسط گل لاله 
  ) مرغابي: بط/ (تشخيص دارد : ساق پا به قدح خون زدن كبك/ تشخيص دارد : جامه به صابون زدنِ بط) 4(ي گزينه

ولي قباي مه، تشخيص است و اين تست فقط استعاره بودن مـه را در نظـر داشـته اسـت كـه       در اين گزينه مه، استعاره ندارد، )2(ي گزينه -4
  . نيز مه، استعاره از معشوق است) 4(ي ي معشوق و گزينهاستعاره از چهره: ماه) 3(استعاره از معشوق، : ماه) 1(ها در ساير گزينه. استعاره نيست
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  حقيقت و مجاز: 3درس 
  ) سعدي(»  وز حبيبم سر بريدن نيست/          طاقت سر بريدنم باشد  «

  . رسدترين معنايي است كه از يك واژه به ذهن مياولين و رايج: حقيقت
  اي است در غير معني حقيقي، به شرط وجود علاقه و قرينه به كار رفتن واژه: مجاز
  . مجاز هم نخواهد بوداشد، اگر علاقه نب. پيوند و تناسبي است كه ميان حقيقت و مجاز وجود دارد: علاقه
  لفظي و معنوي : دارد و بر دو نوع استاي است كه ذهن را از حقيقت بازمينشانه: قرينه
  . دهداست كه مجاز بودن واژه را نشان مي... ي معنوي، شرايط زمان و مكان و اند و منظور از قرينهها لفظيتر قرينهبيش

  . كه الفاظ محدود و معاني نامحدودندآيد مجاز از اين رو در زبان پديد مي
آفرينـد، راز  تلاشي كـه مجـاز در ذهـن مـي    . شودبخشد و در سخن موجب ايجاز و مبالغه ميانگيز بودن، زبان را وسعت ميمجاز علاوه بر خيال

  . هنري بودن و زيبايي آن است
  . استعاره از سويي با تشبيه و از سوي ديگر با مجاز مرتبط است

 هكلماتي مانند شير كه چند معني لغوي دارند، مجاز نيستند :توج .  
  . پيوندي است كه ميان حقيقت و مجاز وجود دارد: علاقه

  . گيردآفرينش مجاز با وجود علاقه صورت مي
  : اند ازها عبارتترين علاقهرايج

  . رودي تمام آن به كار ميجزئي از يك چيز به جا: جزئيه
  . آيده جاي جزئي از آن ميتمام يك چيز ب: كلّيه

  . آيدمحلّ چيزي به جاي خود آن چيز مي: محلّيه
  . شودسبب چيزي جانشين خود آن چيز مي: سببيه
  . رودچيزي به دليل همراهي هميشگي با چيزي، به جاي آن به كار مي: لازميه

  . شودشود كه با آن ابزار انجام ميابزاري جانشين كاري مي: الَيه
  . داريمها را در شمار خاصي محدود كنيم؛ چرا كه در اين صورت، هنرمندان را از خلق مجازهاي نو باز مينامحدودند و نبايد آن علايق

  . توان با حقيقت پيوند دادگاه مجاز را با بيش از يك علاقه مي
  : مثال

  . اندناليده مرد و زناز نفيرم  -2  ) 1درس . (چيندبرمي خاكدامن از  -1

  
  را مشتري جز گوش نيست  زبانمر  -4  خواهم شرحه شرحه از فراق  سينه -3

  
   بازارگاهبر او انجمن گشت  -6  . ما نرنجد دستخاطر زيردستان ما از  -5

  
  سخن خضاب پيريايم چو پنهان نموده -7

  
  .)اختصار مشاهده كنيد و بياموزيد ي مجازهاي دروس اين كتاب را بهها، مجموعهتوانيد در پايان اين بخش از حاشيهشما مي(

  مجاز از دنيا
 )علاقه ي جزئيه يا جنسيت(

  مجاز از كل موجودات و هستي
 )لاقه ي جزئيهع(

  مجاز از شنونده ي سوخته جان
 )علاقه ي جزئيه(

  مجاز از سخن
 )زبان ابزار سخن گفتن است:علاقه ي آليه(

  مجاز از اعمال و رفتار ما
 )علاقه ي آليه(

  مجاز از مردم بازار
 )علاقه ي محليه(

  از موي سفيد  مجاز
 )ي سببيهعلاقه ي لازميه و علاقه(
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  : تمرين
  . ها را مشخص كنيدي آندر ابيات و عبارات زير، مجازها و علاقه

  كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر از اين   كلك حافظ شكرين ميوه نباتي است؛ بچين -1
  اند اي از جام ما نوشيدهجرعه  اي هر كجا رندي است در ميخانه -2
  پياله گيرم و از شوق جامه پاره كنم   لب خندان به ياد مجلس شاه چو غنچه با  -3
  من غلام آن كه دورانديش نيست   اي دست عيسي، دم از دوري مزن  -4
  تا دم صبح قيامت نگران خواهد بود   چشمم آن دم كه ز شوق تو نهد سر به لحد -5
  از گلبن بستان عشق گل به سر خواهي زدن   ز سر خواهد گذشت فصل گل گر اشك گلگونت  -6
  ورنه چرا با مزه گفتار مي   در سر من عشق بپيچيد سخت  -7
  چونان كه جهان جمله به استاد سمرقند   زيبا بود ار مرو بنازد به كسايي  -8
  كه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد   من آن نگين سليمان به هيچ نستانم -9

  ! ام كه مپرسسخناني شنيده  من به گوش خود از دهانش دوش  -10
  

  : هاي مجازي تمرينپاسخ نامه
  ) ي آليهعلاقه. (هاي حافظ استمجاز از اشعار و سروده): قلم(= كلك  -1
  ) ي محليهعلاقه. (مجاز از شراب است: جام -2
  ) ي محليهعلاقه. (مجاز از حاضران در مجلس است: ياد مجلس شاه -3
  ) يهي آلعلاقه. (مجاز از سخن است: دم -4
  ) ي جزئيهعلاقه. (گيردميرد بلكه تمام وجود شخص را مرگ فرا ميمجاز از تمام وجود است چون در هنگام مرگ، فقط چشم نمي: چشم -5
  ) ي كليه و لازميهعلاقه. (كنند نه به خود كلّهمجاز از موي سر است چرا كه گل را به موي سر نصب مي): مصراع دوم(سر  -6
  ) ي محليهعلاقه. (از انديشه و فكر استمجاز : سر -7
  ) ي جزئيه و محليهعلاقه. (است) مردم جهان(مجاز از جهانيان : و جهان) ي محليهعلاقه. (مجاز از مردم شهر مرو است: مرو -8
  ) ي جزئيهعلاقه. (مجاز از انگشتري است: نگين -9

  .) ن در دهان جاي داردي محليه چون زباعلاقه(مجاز از زبان است : دهان -10
  

  : هاي مجازتست
 )84 زبان ـسراسري (  هست؟ » مجاز«ي ر كدام گزينه آرايهد -1

  امهم چون بنفشه سر به گريبان كشيده) 2  اماز ديگران حديث جواني شنيده) 1  

  نالم به دل چو ناي، من اندر حصار ناي ) 4  ام هزار خراسان نهفته استدر سينه) 3  

 )78 ـ هنرسراسري (  . است» مجاز«ي داراي آرايه......... ي ابيات زير، به جز بيت در همه» شتد«ي واژه -2

  كه تا او كي آيد ز آتش برون   يكي دشت با ديدگان پر ز خون) 1  

  جهاني نظاره شده هم گروه   نهادند بر دشت هيزم دو كوه ) 2  
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  همه دشت پيشش درم ريختند    سواران لشكر، برانگيختند) 3  

  بر آن چهر خندانش گريان شدند   سراسر همه دشت بريان شدند ) 4  

 )86 ـ سنجش(  . به كار رفته است» مجاز«ي آرايه......... ي ابيات به جز بيت در همه -3

  به بند كمر بر، بزد تير چند     كمان به زه را به بازو فكند ) 1  

  ر مغاك خرد را مكن با دل اند    بترس از جهاندار، يزدان پاك) 2  

  ز هم رد نمودند هفتاد مرب   چنين آن دو ماهر در آداب ضرب ) 3  

  بدان سان كه سيمرغ فرموده بود  تهمتن گز اندر كمان را ندزدد) 4  

 )83 ـ سنجش(  است؟  نرفتهبه كار » مجاز«ي در كدام بيت، آرايه -4

  توز دست تو هيچ دست بالاتر نيس  از تو به كه نالم كه دگر داور نيست) 1  

  سرِ ماندگاري سر خويش گير   بايدت پيش گير برو هر چه مي) 2  

  ها گذر كرد و گذر نكرد خوابيچه خيال  سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي ) 3  

  نگويم كه تو دوستي را نشايي   همه دشمني از تو ديدم وليكن) 4  

 )88 ـ ي دوگزينه(  . است» مجاز«ي داراي آرايه........... ها به جز ي گزينههمه -5

  آن كه جان بخشيد و ايمان خاك را     آفرين جان آفرين پاك را ) 1  

  در افتادم ز مستي بر سر خاك   چو آشاميدم اين پيمانه را پاك ) 2  

  چرا از در حق شوم زرد روي   نرفتم به محرومي از هيچ كوي ) 3  

   غم آمد جهان را از كار بهر   خروشي برآمد ز دشت و ز شهر ) 4  

    

  : استعارهپاسخ تست 
  ) ي جزئيهعلاقه. (است» درون، وجود و دل«مجاز از : ، سينه)3(ي گزينه -1
  . مجاز از مردم دشت است، در حالي كه در اين گزينه در معناي حقيقي خود آمده است» دشت«ي ها واژهدر ساير گزينه -2
» گـز «) 4(ي است و در گزينـه » آلت جنگ«مجاز از ) 3(ي در گزينه» مرب«ست و ا» گور«مجاز از ) 2(ي در گزينه» مغاگ«، )1(ي گزينه -3

  . است» تيري از درخت گز«مجاز از 
نيز مجاز از » سر«) 3(ي است و در گزينه» انديشه و قصد«مجاز از : »سر«) 2(ي در گزينه. است» قدرت«مجاز از : »دست«) 1(ي در گزينه -4
  . است »قصد و نيت و فكر«
» دشـت و شـهر  «) 4(ي است و در گزينه» شراب«مجاز از » پيمانه«) 2(ي در گزينه. است» جسم انسان«مجاز از : »خاك«) 1(ي در گزينه -5

  . است» مردم دشت و شهر«مجاز از 
 



 

 
13  

 زمانی گنج بخش سعید : تهیه و تنظیم  تشبیه: ١درس 

   4ي درس حاشيه
  كنايه 

  ) فردوسي(»  همي راي شمشير و تير آيدش/     هنوز از دهن بوي شير آيدش   «
  ي امري يده سخن گفتن است دربارهپوش: كنايه
  دريافت معنيِ معني است از طريق استدلال : كنايه

  . سازددارد و حالات را براي او محسوس ميكنايه سبب درنگ خواننده است، ذهن او را به تلاش وامي
  . پذيردرا ميسازد، از اين رو مخاطب توان انكار آن را ندارد و آن كنايه ادعاي خود را با دليل همراه مي

  : فرق بين مجاز و كنايه
ي معنـي حقيقـي، غيـرممكن اسـت در حـالي كـه، در كنايـه         در مجاز، استعمال لفظ در غير معني حقيقي خودش با قرينه همراه است و اراده

و » مجاز«قي ممكن نباشد، آن را ي معني حقيبه طور كلي اگر اراده. پذير استي معني حقيقي، امكاناي وجود ندارد و از اين جهت ارادهقرينه
، در واقع بـا دو معنـي،   »آب پاكي روي دست من ريخت«: گوييممثلاً وقتي مي. گويندمي» كنايه«ي معني حقيقي، ممكن باشد آن را اگر اراده

دوم، مـوردنظر   خيال كسي را راحـت كـردن از امـري كـه ايـن معنـي       -2آب بر روي دست كسي ريختن براي كمك به او  -1. رودررو هستيم
  . نويسنده يا شاعر است

  : مثال
  . چيندبرمي» خاك«دامن از  -1

  كنايه از ترك تعلّقات كردن : دامن از خاك برچيدن  كنايه از ترك كردن : دامن چيدن
  . هاي ما دريدهايش پردهپرده -2

  كنايه از فاش نمودن، رسوا كردن : پرده دريدن
  . سر به دنبال هوس بگذارم -3

  روي نمودن كنايه از پيروي كردن و دنباله: ه دنبال چيزي گذاشتنسر ب
  . از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم -4

  كنايه از نهايت دقّت و توجه به چيزي داشتن : از پاي تا به سر، سمع و بصر شدن
  كشد رخت سبزه به هامون و دشت  -5

  كنايه از قصد و عزم حركت كردن، رفتن : رخت كشيدن
  سر چوب پاره سرخ كني  -6

  كنايه از كشته شدن : سرخ كردن سر چوب پاره
  سراسر همه دشت بريان شدند  -7

  كنايه از ناراحتي و اندوه بسيار : بريان شدن
  

  : تمرين
  . ها را مشخص كنيد و مفهوم آن را بنويسيددر هر عبارت يا بيت، كنايه

  چو روز شد پيدا ليمي شب همسيه گ  ام سير، چون به پيش دلم ز روز و شب شده -1
  كه اميد كرمم همره اين محمل كرد   خدا را مددي ! بار من افتاد! ساربان -2
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  كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر از اين   شكرين ميوه نباتي است؛ بچين كلك حافظ،  -3
  كز هواي ملكوت آمدم اين جا به هوس   نه چو بلبل منم آن سدره نشينِ شهباز  -4
  گشايي كرد به ناخني كه تواني گره  باش دلي را به سهو نخراشي بهوش -5
  گر تو هنوز سير نگشتي، مرا بس است   وفا بس است اي دل دويدن از پي آن بي -6
  ها جوانان را ز ما دل سرد شد كو آن جواني  چو مشك ما همه كافور شد از سردي دنيا  -7
  ت اشك به دندان و روان رفت دامن بگرف  با ما خبر خاك كف پاي تو گفتند  -8
  او بر آب از مكر بر بستي گره   او وزيري داشت گبر و عشوه ده  -9

  ببوس دست كسي را كه اين صنم شكند   كمالِ مردي و مردانگي است خودشكني  -10
  

  : ي تمرين كنايهپاسخ نامه
  » روزي و بدبختيتيره«كنايه از : »سيه گليم بودن« -1
  » درمانده و عاجز شدن«نايه از ك: »بار افتادن« -2
  . ايدهاي آن آشنا شدهدر اين بيت از دروس قبل با مجاز و استعاره و تشبيه. مند شدن استكنايه از بهره: »چيدن« -3
   .شودضمناً در اين بيت، تشبيه، جناس ناقص اختلافي و تناسب هم ديده مي. كنايه از مقام والا داشتن است: »سدره نشين بودن« -4
  . شوددر اين بيت بين ناخن و خراشيدن مراعات نظير هم ديده مي. كنايه است از ناراحت و آزرده كردن: »دل خراشيدن« -5
حـالا فهميديـد چـرا در    . (كنايه از بيزار نشدن است» سير نگشتن«است يا به عبارت بهتر با توجه به بيت » بيزاري«كنايه از : »سير گشتن« -6

  )ايم؟ چون اين تمرين نسوزهها، سير شدن را، به عنوان كنايه مشخص نكردهاين تمرين) 1(بيت 
ي كافور از موي سفيد و مشك اسـتعاره از مـوي سـياه    البته در اين بيت شما با استعاره. (است» نااميدي و يأس«كنايه از » دل سرد شدن« -7

  .) ايدقبلاً آشنا شده
  . است» چالاك رفتن تند و«كنايه از » دامن به دندان گرفتن« -8
  . گيرندمي» كار بيهوده كردن«هاي درسي آن را كنايه از است ولي در كتاب» مجاز مركب بالاستعاره«در اصل » گره بر آب بستن« -9

  . است» تواضع و افتادگي و بندگي«كنايه از » خودشكني و دست بوسيدن« -10
  

  : هاي كنايهتست
 )81 رياضي ـسراسري (  در يك مفهوم به كار رفته است؟ ي كنايي، در كدام بيت، سه جمله -1

  گرت آسودگي بايد برو عاشق شو اي عاقل   ها زايد كه مردم را بفرسايد ز عقل انديشه) 1  

  بگيرند آستين من كه دست از دامنش بگسل   گروهي همنشين من خلاف عقل و دين من ) 2  

  ز خارم بر آوردي و خار از پا و پا از گل گل ا  گرم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل ) 3  

  شتر جايي بخواباند كه ليلي را بود منزل   اگر عاقل بود داند كه مجنون صبر نتواند ) 4  

 )88 ـ سنجش(   است؟  نرفتهبه كار » كنايه«ي در كدام بيت آرايه -2

  گاه وادي ايمن برانيمتا بوسه  گاه سفر شد باره بر دامن برانيم) 1  

  مقصد ديار قدس همپاي جلودار   ير زن، لبيك گو، بنشين به رهوار تكب) 2  
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  ساز است پروا مكن، بشتاب، همت چاره  گاه سفر آمد برادر، ره دراز است ) 3  

  بانگ از جرس برخاست واي من خموشم   از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم ) 4  

 )88 ـسنجش (  .به كار رفته است» كنايه«ي دو بار آرايه......... ي ابيات به جز بيت در همه -3

  سر نديدم كز گريبان وفا برداشتن   عمرها در زير دامن برد سعدي پاي صبر) 1  

  عنان فتنه بدان چشم نيم خواب دهد   اي پاي در ركاب آرد جهان چو حادثه) 2  

  كاري بكنم كه پرده از كار افتد   بر درگه عشق گر مرا بار افتد ) 3  

  بس كه در كوي تو بازار تماشاگرم است  م نتوانست عرق كردن خشك گل ز شبن) 4  

 )86 ـ ي دوگزينه(  در يك معنا به كار رفته است؟ » كنايه«در كدام گزينه، دو  -4

  گشتم حقير راه او، تا ساق شيطان بشكنم   گشتم مقيم بزم او چون لطيف ديدم عزم او ) 1  

  هم آب بر آتش زنم، هم بادهاشان بشكنم   خورند آب را كاين خاكيان را ميهفت اختر بي) 2  

  دربان اگر دستم كشد من دست دربان بشكنم   گر پاسبان گويد كه هي، بر وي بريزم جام مي ) 3  

  ي نان بشكنم گوشم چرا مالي اگر من گوشه  اي اي، مهمان خويشم كردهخوان كرم گسترده) 4  

 )81 ـ نجشس(   است؟ » مردن«مفهوم كنايي كدام گزينه  -5

  گياه بام شدن ) 4  گريبان دريدن) 3  كلَُه بر زمين زدن ) 2  سرد گشتن) 1  

  

  : پاسخ
هر سه كنايـه اسـت از بـه راحتـي و آسـايش      » پا از گل برآوردن«و » خار از پا برآوردن«، »گل از خار برآوردن«، در اين گزينه )3(ي گزينه -1

  .رحمل را هم كنايه دانست از بيتوان سنگين دالبته در اين بيت، مي. رسانيدن
: »نشسـتن ) اسـب (= بر رهوار «) 2(ي در گزينه. »حركت كردن و سفر نمودن«كنايه از : »باره بر دامن راندن«) 1(ي ، در گزينه)3(ي گزينه -2

  . »ي حركت شدنآماده«كنايه است از » بانگ رحيل به گوش آمدن«): 4(ي و در گزينه» حركت كردن«كنايه است از 
كنايـه از غمگـين و افسـرده    : كنايه از اقدام به كاري كردن، و سر از گريبان برنداشـتن : پاي در زير دامن بردن) 1(ي ، در گزينه)3(ي گزينه -3

  . بودن است
  . كنايه از تسليم چيزي شدن است» عنان به چيزي دادن«كنايه از آماده كاري شدن و : »پا در ركاب آوردن«) 2(ي در گزينه
  . كنايه از پر رونق بودن چيزي است» بازار چيزي گرم بودن«كنايه از ياري كردن و : »خشك كردن عرق«) 4(ي در گزينه
  . كنايه است از آشكار و فاش شدن چيزي» پرده از كار افتادن«فقط ) 3(ي در گزينه

  . هم از كنايه از شكست دادن است» اد شكستنب«كنايه از شكست دادن و تسليم كردن است و » آب بر آتش زدن«، )2(ي گزينه -4
كنايـه از  : قراري است و گياه بـام شـدن  كنايه از بي: گريبان دريدن. يه از شكست خوردن و ناتواني استكنا: ، كلَُه بر زمين زدن)1(ي گزينه -5

  توجهي قرار گرفتن مهري و بيمورد بي
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   5ي درس حاشيه
  ايهام و ايهام تناسب 

  ) حافظ(»   ستوز عمر، مرا جز شب ديجور نمانده/     ست    ت، روز مرا نور نماندهمهر رخبي«
مقصود شاعر معمولاً معنـي دور و گـاه هـر دو    . ديگري دور از ذهن باشداي است با حداقل دو معني كه يكي نزديك به ذهن و آوردن واژه: ايهام

  . معني است
  . اي دل ببندد كه درست نيست و سپس، معني درست را دريابدخست به معنيايهام نوعي بازي با ذهن خواننده است تا ن

ايـن  . تواند در يك لحظه يكي از دو معنـي را انتخـاب كنـد   گيرد و نمياي است كه ذهن بر سر دو راهي قرار ميدر ايهام، واژه يا عبارت به گونه
ي ايهام را دريابيم كه از معـاني  توانيم آرايهزماني مي. كندواننده ايجاد ميترين لذت را در خانتخاب، كاري آسان نيست و اين حالت رواني بيش

  . ها آگاه باشيمها و عبارتمختلف واژه
  ) سعدي(»    بر شدم عيوقبه جان رسيد و به  مهرم         آفتابچون شبنم اوفتاده بُِدم پيش «

ني آن موردنظر و پذيرفتني است و معني ديگـر نيـز بـا بعضـي از اجـزاي كـلام       اي است با حداقل دو معني كه يك معآوردن واژه: تناسبايهام 
  . تناسب دارد

تفاوت ايهام با ايهام تناسب در اين اسـت كـه در   . كندايهام تناسب با درگير ساختن ذهن خواننده بر سر انتخاب يك معني، لذتّ ادبي ايجاد مي
هاي ديگر يك مراعات نظيـر  آيد و معني دوم با واژه يا واژهتناسب، تنها يك معني به كار مي گاه هر دو معني پذيرفتني است اما در ايهامايهام، 

  . ايهام تناسب در شعر سعدي و حافظ فراوان است. سازدمي
  : مثال

  به كوي اندرون تيغ و تير خدنگ / و از بام سنگ  خشتز ديوارها  -1

1

2
  

  به جان رسيد و به عيوق بر شدم  مهرم/ پيش آفتاب  ده بدماوفتاچون شبنم  -2

1

2

1

2
  

  بگفت از جان شيرينم فزون است/ بر تو چون است  شيرينبگفتا عشق  -3

1

2
  

  بهل گر بگيرند بي كارها /  سرگرم باشجام و  بكشپياپي  -4

1

2

1

2
  

  ديوارها  كامميان دل و / كشيدند در كوي دلدادگان  -5

ماهيا
اهوزرآ 1

2ناهد
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  زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما / روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد  -6
 1

2
  

  افتاد و زر شدم اكسير عشق در مسم / گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد  -7
 1

2
  

  

  : تمرين
  . در ابيات و عبارات زير، ايهام و ايهام تناسب بيابيد و معاني آن را بيان كنيد

  چندان ز غمت خاك بر سر ريخت كه تن شد   جان دگرم بخش كه آن جان كه تو دادي  -1
  كنند ال كه اكسير ميباطل در اين خي  جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوز  -2
  بگو با رخ برابر چون شود شاه   وگر گويد نهم رخ بر رخ ماه  -3
  نه چنگ و نه قانون و نه دف بر دست است   در مجلس دهر، ساز مستي پست است  -4
  بميرد پيش من رستم چو او دستان من باشد   نبيد روي من زردي به اقبال لب لعلش  -5
  به جمال تو چو نرگس نگران برخيزم   گران برخيزم  صبح محشر كه من از خواب -6
  من غلام آن كه دورانديش نيست   اي دمت عيسي، دم از دوري مزن  -7
  شور شيرين به سر هر كه فتد كوهكن است   بيستون كندن فرهاد نه كاري است شگفت  -8
  ند مارو ترُش كردن شيرين به شكر مي  شور فرهاد، كجا كم شود از پاشخ تلخ  -9

  حيف باشد مه من، كاين همه از مهر جدايي   انگيز خدايي اي كه از كلك هنر، نقش دل -10
 

   ايهام و ايهام تناسب ي تمرين پاسخ نامه
  فعل اسنادي شد  -2رفت  -1: ايهام دارد» شد«فعل  -1

رد و   -2به خاك تبديل شد  -1ر سر ريخت كه قدر خاك ببه من جان ديگري بده كه آن جاني را كه به من دادي، در غم دوري و جدايي، آن مـ
  . از اين دنيا رفت

  ي تقلّبي و ناسره سكّه -2) ايعضو ماهيچه(دل  -1: ايهام دارد» قلب« -2
  پادشاه  -2ي شطرنج مهره -1: »شاه«/        صورت و چهره       -2ي شطرنج مهره -1: ايهام دارد) در مصراع دوم(» رخ« -3
كه با دسـت تناسـب   ) ي دستپنجه(بخشي از دست : معناي نپذيرفتني -2ابزار موسيقي : معناي پذيرفتني -1: م تناسب داردايها» چنگ« -4

  . دارد
  . تواند مراعات نظير برقرار كندخود قانون كه با مجلس مي: معناي نپذيرفتني -2ابزار موسيقي : معناي پذيرفتني -1: ايهام تناسب دارد» قانون«
  .) شوددر اين بيت كنايه و تشبيه و تناسب و تلميح هم ديده مي. (زال كه لقبش دستان بود -2ها و كمك من دست -1: ايهام دارد» دستان« -5
  مضطرب و آشفته  -2نگريستن و نظاره كردن  -1: ايهام دارد» نگران« -6
  ديش و حازم انعاقبت -2انديشد كسي كه به دوري و غربت مي -1: ايهام دارد» دورانديش« -7
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ي شور و شيرين كه مزه: معناي نپذيرفتني -2) معشوق(عشق و شيفتگي به شيرين : معناي پذيرفتني -1: ايهام تناسب دارد» شور شيرين« -8
  . شودها ديده مينسبت به هم تناقض هم دارند و هم تناسب در بين آن

  ) خدا قوت(خسرو  ي ديگرنام معشوقه -2ي شيرين ماده -1: ايهام دارد» شكر« -9
  . در تناسب است) ماه(خورشيد كه با مه : معناي نپذيرفتني -2عشق و محبت : معناي پذيرفتني -1: ايهام تناسب دارد» مهر« -10
  

  : ها را به خاطر بسپاريداين واژه
  خود رنگ  -2بز كوهي  -1: رنگ -1
  خورشيد  -2محبت و عشق  -1: مهر -2
  گرم  -2) نشان غم(م اندوه و مات -1: داغ -3
  فرياد  -2عدل  -1: داد -4
  ي شيرين و دلپذير مزه -2ي خسرو معشوقه -1: شيرين -5
  اي شيرين ماده -2ي خسرو معشوقه -1: شكر -6
  تقلبي و ناسو  -3مركز سپاه  -2) ايعضو ماهيچه(دل  -1: قلب -7
  تحمل و شكيبايي  -2نوعي گياه بسيار تلخ مزه  -1: صبر -8
  پيوسته، مداوم  -2نوعي شراب  -1: مدام -9

  ماه تير  -3ابزار جنگي  -2ي تير سياره -1: تير -10
  رودخانه  -2نوعي ابزار موسيقي  -1: رود -11
  ي دست پنجه -2نوعي ابزار موسيقي  -1: چنگ -12
  خود قانون  -2نوعي ابزار موسيقي  -1: قانون -13
  نگر و حازم عاقبت -2انديشد ان ميكسي به دوري و هجر -1: دورانديش -14
  ي سنگيني وسيله -3اجازه  -2يك بار، يك مرتبه  -1: باري -15
  روح و جان  -2جاري  -1: روان -16
  كشته، قرباني  -2تيردان، تركش  -1: قربان -17
  خود هوا و فضا  -3هوس  -2اميد و آرزو  -1: هوا -18
  قطع كردن  -2خسته شدن از كسي يا چيزي  -1: بريدن -19
  نامرد و ناجوانمرد  -2برادر ناتني  -1: نابرادر -20
  مضطرب و آشفته  -2نگريستن  -1: نگران -21
  مستقيم و صاف  -2درست  -1: راست -22
  پيروان  -2تلاوت كنندگان  -1: يانتال -23
  نام شاعر  -2عاشق  -1: بيدل -24
  هاج ي هوشنگ ابتنام شاعرانه -2خود سايه  -1: سايه -25
  نام يك شاعر  -3غلام و بنده  -2رهرو و مسافر  -1: رهي -26
  ي زيبا النسا نام شاعرانه -2پنهان  -1: مخفي -27
  ) خاص(خواجه عبداالله انصاري  -2) عام(ي خدا بنده -1: عبداالله -28
  ي مولوي تخلص شاعرانه -2ساكت و آرام  -1: فحش -29
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  ام داريوش سوم ن -2توانگر و ثروتمند  -1: دارا -30
  ) در عربي(تيغ گياه  -2شكوه و جلال  -1: شوكت -31
  بالا در مقابل زير  -3چهره و صورت  -2فلز روي  -1: روي -32
  ساحل دريا  -2بغل و آغوش  -1: كنار -33
  به زمين خورده  -2ارزش حقير و بي -1: افتاده -34
  پاكيزه و تميز  -2گناه بي -1: پاك -35
  ي كوچك نوعي تير يا نيزه -2آجر نپخته  -1: خشت -36
  بدبخت و بيچاره  -2صدا بي -1: نوابي -37
  شكسته، خورد شده  -2اصطلاح موسيقي  -1: شكسته -38
  ي شور مزه -3غوغا و ولوله  -2دستگاه موسيقي  -1: شور -39
  پايين در مقابل رو  -2اصطلاح موسيقي  -1: زير -40
  آسمان  -2بيه نوعي ابزار تن -1: فلك -41
  ي مسجد گل دسته -2هاي دسته گل بچه -1: گل دسته -42
  بانشاط بودن  -2مشغول بودن  -1: سرگرم بودن -43
  ها انسان -2مردمك چشم  -1: مردم -44
  نام حيوان  -2عيب و گناه  -1: آهو -45
  اميد و آرزو  -2عطر و رايحه  -1: بو -46
  زش و مقدار يك چيز ار -2اي در شعر خصيصه -1: وزن -47
  قالب شعر  -3پاك و پاكيزه  -2رنگ سفيد  -1: سپيد -48
  اقيانوس  -2احاطه كننده، دربرگيرنده  -1: محيط -49
  ديدن  -3ملاقات  -2چهره  -1: ديدار -50
  هموار و مسطح  -2آسان  -1: سهل -51
  پيمان  -2روزگار  -1: عهد -52
  ) باغ(رخت و گل جاي پر د -2كتاب سعدي  -1: گلستان -53
  جاي پر از عطر گل و شكوفه  -2كتاب سعدي : بوستان -54
  طلوع كردن  -2ممكن شدن  -1: برآمدن -55
  

  : هاي ايهام و ايهام تناسبتست
 )89 ـ انسانيسراسري (  به كار رفته است؟ » ايهام تناسب«در كدام بيت  -1

  شم دماوند گشوده استاين چشمه كه از چ  تفسير لطيفي است ز پاكيِ دل كوه ) 1  

  چون كه زدي بر سر من، پست و گدازنده شدم   ي خورشيد تويي، سايه گه بيد منم چشمه) 2  

  خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم   شود غبار تنم ي جان ميحجاب چهره) 3  

  من نقد روان در دمش از ديده شمارم   گر قلب دلم را ننهد دوست عياري ) 4  
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 )85 ـ انسانيسراسري (  است؟  نرفتهبه كار » ايهام«ي يت، آرايهدر كدام ب -2

  كند بازي بين كه مي) شرممگس بي(= تو شوخ ديده مگس   به راستي كه نه هم بازيِ تو بودم من ) 1  

  گذارم چو سبو، دست به زير سر خويش مي  ام خاك در ميكده را بستر خويش كرده) 2  

  كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت   مخفي است ي بر طواف دلي كن كه كعبه) 3  

  چون نامه چرا يك دمش از لطف نخواني   در راه تو، حافظ، چو قلم كرد ز سر تا پاي ) 4  

 )86 ـ انسانيسراسري (  است؟  نرفتهبه كار » ايهام تناسب«ي در كدام بيت، آرايه -3

  گويد شكر كه شيرينم  چه حاجت است كه  هنر بيار و زبان آوري مكن سعدي ) 1  

  كند هر دم فريب چشم جادويت خرابم مي  دارد نسيم جعد گيسويت مدامم مست مي) 2  

  گساران را چه شد كس ندارد ذوق مستي، مي  سازد، مگر عودش بسوخت زهره سازي خويش نمي) 3  

  تا روي نبيندت به جز راست     چشم چپ خويشتن بر آرم ) 4  

 )87 ـ سنجش(  .به كار رفته است» ايهام«ي آرايه.............. جز بيت ي ابيات، به در همه -4

  هر لحظه به هر چشمي شوري دگر انگيزي   هر روز به هر دستي، رنگي دگر آميزي ) 1  

  تر از نسريني كه تو خوشتر ز گل و تازه  باد صبحي به هوايت ز گلستان برخاست  ) 2

  جور شيرين دهنان تلخ نباشد بردن   سهل باشد سخن سخت كه خوبان گويند  )3  

  دارش كه بر قلب سواران زد خداوندا نگه  خيال شهسواري پخت و شد ناگه دل مسكين ) 4  

 )88 ـ خارج از كشورسراسري (  . به كار رفته است» ايهام«ي ر كدام بيت، آرايهد -1

  مرا  صبح ياقوت روان از جام جم دادي  شام اگر قوت روانم دادي از خون جگر ) 1  

  ي چين را عطّار به يك جو نخرد نافه  گر چين سر زلف تو مشّاطه گشايد ) 2  

  دست همه بر بستي فرياد ز دستانت   ي طراّرت ز دست طراّري تا طرّه) 3  

  انگشت كسي كارگشاي دگري نيست   تا خود نشوي شانه به زلفش نزني چنگ ) 4  

  

  : پاسخ
جـان و روح كـه بـا قلـب و ديـده      : معناي نپذيرفتني -2جاري و رايج كه معني پذيرفتني است  -1: ردايهام تناسب دا» روان«، )4(ي گزينه -1

  . مراعات نظير دارد
مخفـي ايهـام   ) 3(ي در گزينه/ باز بودن مثل شهباز و پرنده عمل كردن  -2بازي كردن  -1: در مصراع دوم ايهام دارد» بازي«، )1(ي گزينه -2

مثل قلمِ نوشتن كـردن   -2شكستن و از بين بردن  -1: ايهام دارد» قلم كردن«) 4(ي در گزينه/ النسا ي زيبشاعرانه تخلّص -2پنهان  -1دارد 
  ) ي نوشتنوسيله(
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ي خسرو كه بـا  معشوقه: معناي نپذيرفتني -2ي شيرين ماده: معناي پذيرفتني -1: ايهام تناسب دارد» شكر«) 1(ي ، در گزينه)4(ي گزينه -3
  . در تناسب است شيرين

نوعي شراب كه بـا مسـت در تناسـب    : معناي نپذيرفتني -2هميشه و پيوسته : معناي پذيرفتني -1: ايهام تناسب دارد» مدام«) 2(ي در گزينه
  . است

 ـ   : معناي نپـذيرفتني  -2ي معطر و خوشبو ماده: معناي پذيرفتني -1: ايهام تناسب دارد» عود«) 3(ي در گزينه ا سـاز خـوش   نـوعي سـاز كـه ب
  . ساختن و زهره كه خنياگر فلك است، در تناسب است

آرزو و اميـد       -1: »هـوا «) 2(ي در گزينـه / چشم شـور و زخـم زننـده     -2هياهو و غوغا و هيجان  -1: »شور«) 1(ي ، در گزينه)3(ي گزينه -4
  . همگي ايهام دارند مركز سپاه -2) دل(اي عضو ماهيچه -1» قلب«) 4(ي در گزينه/ هوا و فضا  -2
  جان و روح  -2جاري  -1: در مصراع دوم ايهام دارد» روان«در اين گزينه  -5
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  6ي درس حاشيه
  اسلوب معادله و حسن تعليل 

  اسلوب معادله 
  ) النسازيب(  »را چراغ خانهكشُد اول دانا مي دزد  را  هوش دل فرزانه دچون آيد، بر عشق«

  مصراع ارتباط معنايي وجود دارد؟ آيا در اين بيت، ميان دو 
يابيم كه مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است ديگر ندارند اما با اندكي دقّت درميگونه ارتباطي با يكاين دو مصراع در ظاهر هيچ

  . ي تشبيه استايهاين ارتباط معنايي بر پ. گذاشت(=) توان جاي دو مصراع را عوض كرد يا ميان آن دو علامت مساوي و مي
  . گويندمي» اسلوب معادله«به اين نوع كاربرد شاعرانه 

  ) حافظ(»   روي گشت صبح نخستكه از دروغ سيه/     به صدق كوش كه خورشيد زايد از نَفسَت     «
اين علت سازي مبتني بر تشبيه اسـت   .اي كه بتواند مخاطب را اقناع كندآوردن علّتي ادبي و غير واقعي است براي امري، به گونه: حسن تعليل

پـذيرتر  با وجود اين كه حسن تعليل، واقعي، علمي و عقلي نيست، مخاطب آن را از علـت اصـلي دل  . و هنر آن زيبا يا زشت نمودن چيزي است
  . روداين آرايه در شعر و نثر به كار مي. يابد و راز زيبايي آن نيز در همين نكته استمي

  معادله و حسن تعليل مثال براي اسلوب 
  . مرزبان را مشتري جز گوش نيست= هوش نيست محرم اين هوش جز بي -1

ها علامت مساوي گذاشت و مصـراع دوم مصـداقي بـراي    توان بين آنبينيد، دو مصراع مفهوم مستقلي دارند و ميطور كه ميدر اين بيت همان
  . ها گذاشت تا قابل فهم شودراي ارتباط مفهومي دو مصراع در وسط مصراع آنرا ب »طوري كههمان«ي توان واژهمصراع اول است و مي

  . شودموي اندر شير خالص زود پيدا مي= شود اكان زود بر مردم هويدا ميعيب پ -2
  نيست داري بيشكاين گلستان خنده  كندرود صبح و اشارت ميمي -3

البته وجود يكـي از حـروف   . است» ...كه، تا، زان كه، چون كه و «دار مثل حروف تعليل، آوردن »حسن تعليل«هاي شناسايي يكي از بهترين راه
گر اين است كه در آن بيت اثري از اسلوب معادله نيست چرا كه در اسلوب معادله بايـد دو  ساز در بين دو مصراع نشانپايهساز يا همربط وابسته

  . مصراع مستقل باشند
اين دليـل شـاعرانه اسـت و بـه همـين      . خواهد انسان را به گذرا بودن عمر، پند دهدداند كه ميبه اين دليل مي در اين بيت شاعر گذر صبح را

  . دليل، حسن تعليل داريم
  زبان كه فردا قلم نيست بر بي  زبان دركش اي مرد بسيار دان  -4

  . دانددر اين بيت شاعر مؤاخذه نشدن انسان لال را دليلي براي سكوت او مي
  نشايد بريدن نينداخته = نبايد سخن گفت ناساخته  -5

  ) اسلوب معادله(= مصراع دوم دقيقاً يك تمثيل و مصداقي براي مصراع اول است 
  . شودجا هم اسلوب معادله ديده ميديوار پي گسسته، پناه كسي مباد اين= چو برگ بيد لرزد دلم ز قامت خم، هم -6
  رويي رسته است كان سبزه ز خاك لاله  هي پا بر سر سبزه تا به خواري نن -7

  . در اين جا شاعر مدعي است كه خاك به دليل وجود پاك معشوق ارزشمند است و نبايد بر روي آن از روي خواري پا نهاد
  

  : تمرين
  . ها را بيابيد و تحليل كنيدها و اسلوب معادلهدر ابيات و عبارات زير، حسن تعليل
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  نگردد قد خم مانع، شتاب زندگاني را   گيرد ست پل نميعنان سيل را هرگز شك -1
  تلخ دارد زندگي بر ما، دل خودكام ما   برد طفل بازيگوش، آرام از معلّم مي -2
  زلف تو گرفت رنگ ماتم   تا چشم تو ريخت خون عشّاق  -3
  ي گداخته جاي غبار نيست آيينه  دل را كه باشد آتش شوقي به غم چه كار  -4
  نامه از ننگ همين معني به خود پيچيده است   اي قدر ياد آوردهاشم كز چو من بيمن كه ب -5
  در تو نگرم كĤينه ديدار نمايي   گرچه به شب آيينه نشايد نگرديدن  -6
  كه پاي اشك خونين در ميان است   دلم با چشم تر يك رنگ از آن است  -7
  چه از سحاب آيد  چو دانه سوخته باشد  شراب گرد كدورت نبرد از دل ما  -8
  چون ورق برگشت چشم ياري از ياران مدار   در خزان از عندليبان بانگ افسوسي نخاست  -9

  ورنه چرا با مزه گفتار مي   در سر من عشق بپيچيد سخت  -10
  

   حسن تعليل و اسلوب معادله ي تمرين پاسخ نامه
  . شوديل با شتاب زندگاني و بين پل با قدم خم، روابط اين معادله ديده ميدر اين بيت مصراع اول، مصداقي براي مصراع دوم است و بين س -1
  . در اين جا ما با معلم، و طفل بازيگوش با دل خودكام، معادله برقرار كرده است -2
جايگزين علـت علمـي و    كند، ولي در اين جا شاعر علّت ادبي رادر ابتداي بيت، اسلوب معادله بودن اين بيت را نفي مي» تاء تعليلي«آمدن  -3

  . عقلي كرده است و مدعي است كه علت سياه بودن زلف، ريختن خون عشّاق است و به همين دليل زلف، سياه دل است
طور كه اگر در دل آتش شـوق باشـد   همان: گويداي براي مصراع اول است و ميدر اين بيت كليم كاشاني، مصراع دوم، مصداق، الگو و نمونه -4

  . غبار و پالوده استي گداخته نيز بيبا غم ندارد، آيينه سر و كاري
داند در حالي كه علت اصلي به هم پيچيدن نامه، آن اسـت كـه راز درون آن فـاش    ارزشي خودش ميشاعر علت پيچيدن نامه و طومار را بي -5

  . نشود
داند و ايـن علـت، يـك علـت     بيند به اين علت است كه او را مانند آيينه مياش را در سيماي معشوق ميدر مصراع دوم، اين كه شاعر چهره -6

  . ادبي است نه علمي و عقلي
نشين علتي واقعي در اين جا نيز علتي ادبي جا. ريزد، دلش با چشم او يك رنگ و صادق استآلود مياشك خونشاعر مدعي است كه چون  -7

  . شده است
در ابتداي مصراع دوم، حرف ربط مربـوط بـه همـان مصـراع     » چو«در اين جا مصراع دوم، مصداق مصراع دوم است ولي بايد توجه كنيد كه  -8

  . كند و مصراع اول كاملاً مستقل استاست و با مصراع اول ارتباط برقرار نمي
  . حرف ربط مربوط به مصراع دوم است» چون«د و در اين بيت هم اسلوب معادله وجود دار -9
  

  تر هايي از اسلوب معادله براي تسلط بيشنمونه
  ماند به جا؟ پيش اين سيلاب، كي ديوار مي  جسم خاكي مانع عمر سبك رفتار نيست  -1
  چون از سپيدي مو، غفلت فزود ما را؟   زدايد گر صبح از دل شب، زنگار مي -2
  آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است   هاي عشق ان را ز تلخينيست پروا تلخكام -3
  ي فردا خوش است انديشهعشرت امروز، بي  ي اطفال را فكر شنبه تلخ دارد جمعه -4
  نقش پايي چند از آن طاووس برجا مانده است   ي ما مانده است ها بر سينهاز جواني، داغ -5
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  از كتاب من، همين شيرازه برجا مانده است   چ نيست جز طول امل در كف مرا از عمر هي -6
  اين برق، در كمين گياه كسي مباد   دنبال دل، كمند نگاه كسي مباد  -7
  ديوار پي گسسته، پناه كسي مباد   چو برگ بيد لرزد دلم ز قامت خم، هم -8
  غنچه، بوي خويش را تسخير نتوانست كرد   ي دل عاقبت بيرون فتاد راز ما از پرده -9

  مطلب دل را، زبان تقرير نتوانست كرد   خبر ي در، از درون خانه باشد بيحلقه -10
هايم رسوخ كرده است و اين دليل ادبي است نـه دليـل علمـي و    علت بامزه بودن گفتار من، اين است كه عشق در تمام انديشه: گويدمولوي مي

  . عقلي
  ز اگر نشكست، فردا بشكند اين سبو امرو  جسم لرزيدن، ندارد حاصلي بر سفال  -11
  ي دولت به من رسيد وقت زوال، سايه  پيرانه سر، هماي سعادت به من رسيد  -12
  دندان نمانده بود چو نعمت به من رسيد   بي آسيا، ز دانه چه لذت برد كسي؟  -13
  حال جان خسته را از چشم خون بالا مپرس   خبر ي بيرون در، از خانه باشد بيحلقه -14
  ام كز گران خوابي سر افسانه را گم كرده  عاقبت، آغاز هستي را مپرس ز من بيا -15
  

  : هاي حسن تعليل و اسلوب معادلهتست
 )89 زبان ـسراسري (  .به كار رفته است» اسلوب معادله«ي آرايه..... بيت  به جزي ابيات، ر همهد -1

  چه از سحاب آيد  چو دانه سوخته باشد  شراب گرد كدورت نبرد از دل ما ) 1  

  چه حاجت است كه من گويمت كجا بنشين   ي تو دو منزلند دل و ديده، هر دو خانه) 2  

  چون ورق برگشت چشم ياري از ياران مدار   در خزان از عندليبان بانگ افسوسي نخاست ) 3  

  چون گدا كور شود، برگ و نوايي بيند   ديده بستن ز جهان فيض و گشايش دارد ) 4  

 )89 ـ هنرسراسري (  . به كار رفته است» اسلوب معادله«ي آرايه........... بيت  به جزي ابيات، مهدر ه -2

  ز قحط سال، هما بينوا نخواهد شد   گيري دوران چه باك عارف را ز سخت) 1  

  باشد ز وي كه سكّه ندارد روان نمي  گير است دلي كه نيست خراشي در او زمين) 2  

  سربلندي بايدت، ديوارِ كوتاهي گزين   به هر پس مانده همراهي گزين بيشي ار خواهي ) 3  

  هم تو با ما سخني گوي كه ما گوش كنيم   حد ما نيست كه پيش تو بگوييم سخن ) 4  

 )88 ـ انسانيسراسري (  ؟ نداردوجود » حسن تعليل«ي در كدام بيت آرايه -3

  بنمود صبح آلود زان روي خون  در وداع شب همانا خون گريست ) 1  

  زلف تو گرفت رنگ ماتم   تا چشم تو ريخت خون عشّاق ) 2  

  كه روشن است جهان از نفس كشيدن من   مرا چو صبح به دست دعا نگه داريد ) 3  

  به كس فيضي از رسيدن من رسد چو بهنمي    مرا چو آبله تا شوم پامال ) 4  

 )88 از كشور ـخارج سراسري (  ؟ نداردوجود » حسن تعليل«در كدام بيت  -4
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  كه چندين گل اندام در خاك خفت   عجب نيست از خاك اگر گل شكفت ) 1  

  كĤمد به در از پرده مه چارده تو   نشين شد خورشيد فروزنده شبي پرده) 2  

  ي خود پرده دري نيست كه نيست خجل از كرده  اشك غماز من ار سرخ برآمد چه عجب ) 3  

  بر چشم خود فرشته كشد خاك راه تو   گذري وار بهر گه به صد كرشمه پري) 4  

 )88 ـ هنرسراسري (  ؟ نيست» اسلوب معادله«ي در كدام بيت، آرايه -5

  كه باشد سخن گفتن راست، تلخ   نگر تا چه گويد سخن گوي بلخ ) 1  

   دل چه تواند كردن بند با عاشق بي  پاي خوابيده به فرياد نگردد بيدار ) 2  

   خورشيد به هرچه تافت، پاك است   ه باك است گر عاشقي از گنه چ) 3  

  هر جا كه يوسفي هست، صد گرگ در كمين است   تنها نه آن غزالش جمعي سگان گرفتند ) 4  

  

  : پاسخ
دهـد و ايـن ارتبـاط، اسـلوب     حرف ربطي است كه مصراع دوم را به مصراع اول ارتباط مي» كه«در اين گزينه در مصراع دوم، ، )2(ي گزينه -1

  . ها، مصراع دوم، مصداق مصراع اول استدر ساير گزينه. كنددله بودن را نفي ميمعا
در وسط مصراع اول، اين مصراع را به مصراع دوم ارتباط » كه«مصراع دوم اين بيت در ارتباط با مصراع اول است و حرف ربط ، )4(ي گزينه -2

  . شوددهد و از اسلوب معادله بودن، ساقط ميمي
شـده  كند آسمان در موقع طلوع خورشيد، سرخ رنـگ  گويد چون صبح به خاطر رفتن شب، خون گريه ميمي) 1(ي ، در گزينه)4(ي گزينه -3

ها، خون عشّاق را ريخته زلف به اين دليل سياه است چون پريشاني آن: گويدمي) 2(ي در گزينه/ است و اين دليل ادبي است، نه علمي و عقلي 
: گويـد شاعر مي) 4(ي در گزينه. دليل روشن بودن صبح را، نفس كشيدن خود شاعر دانسته است) 3(ي در گزينه. / است است و زلف سياه دل

  . رسد پس بگذار مثل آبله نابود شوم كه اين دليل ادبي نيستچون به كسي از رسيدن من بركت و فيضي نمي
ي گويد چون چهرهمي) 2(ي در گزينه. / دانددفن شدن پري رويان در خاك مي دليل شكفتن گل را از خاك،) 1(ي ، در گزينه)4(ي گزينه -4

كشـد و سـرخ        آمده است كه اشك به اين دليل سـرخ اسـت كـه خجالـت مـي     ) 3(ي در گزينه. / تابان تو پديدار گشت خورشيد از اين جا رفت
اي ي چشم خواهد كرد كه دليل شاعرانهر كني، فرشته خاك راه تو را سرمهگويد كه هرگاه با كرشمه از اينجا عبومي) 4(ي در گزينه. / شودمي

  . بينمدر كار نمي
در حالي كه در سـاير ابيـات مصـراع دوم،    . كندربط در اول مصراع دوم، اسلوب معادله بودن اين بيت را باطل مي» كه«، باز هم )1(ي گزينه -5

  . مصداقي براي مصراع اول است
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  7ي درس حاشيه
  جناس و سجع 

  ) فردوسي(»   همي شاد گردد ز بويش روان  گلاب است گويي به جويش روان «
  . هاي سازنده با اختلاف در معنيساني دو يا چند واژه است در واجساني و هميك: جناس

ارزش جنـاس  . اندامت با هم متفاوتگونه تفاوتي با هم ندارند و گاه علاوه بر معني، در يك مصوت يا صجنس، گاه جز معني هيچي همدو كلمه
  . كند و زيبايي جناس در گرو ارتباط آن با معني كلام استبه موسيقي و آهنگي است كه در كلام خلق مي

  . رودجناس در شعر و نثر به كار مي
  . ارزش موسيقايي جناس تام در سخن بسيار است. هاستساني دو واژه در تعداد و ترتيب واجيك: جناس تام

  )مولوي(»    كز كرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدم  ملكَو  ملكْو  ملكشكر كند چرخ فلك، از «
ها، موسيقي دروني مصراع را تكرار صامت. هاي كوتاه استها در مصوتها و اختلاف آندر صامت: ساني دو يا چند واژهيك: جناس ناقص حركتي

  . آوردپديده مي
  ) حافظ(»           جا ببرداز اين رختماز يار شود  بختم  دل ما ببرد نيست در شهر نگاري كه «

  . اين نوع جناس نيز در آفرينش لفظي مؤثر است. اختلاف دو كلمه در حرف اول، وسط يا آخر است: جناس ناقص اختلافي
  )سعدي(»      چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم  دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست «

  . اختلاف دو واژه است در معني و تعداد حروف: ناقص افزايشي جناس
  ) سعدي(»     رودبر آسمانم مي زمينكĤشوب و فرياد از    نازنين، اي دستان نشينباز آر بر چشمم «

  . هاستهاي پاياني يا وزن يا هر دوي آنساني دو كلمه در رواجيك: سجع
  سجع متوازن : انواع سجع

  سجع متوازي = اشتراك در وزن + پاياني هاي اشتراك در واج
سجعي كـه بـه تكلـّف خلـق شـود، ارزش      . ي آن ايجاد موسيقي در نثر و افزايش موسيقي در شعر استفايده. رودسجع در نثر و شعر به كار مي

  . شودنثر و شعري كه سجع در آن به كار رود، مسجع ناميده مي. هنري ندارد
  مثال براي جناس و سجع 

دابتسيندرادنشتآنياهكره / دابتسينويانگنابنياتساشتآ
دشابيدانسالعفدوباناوهودابيدانسالعف

1

  ماتسانج
2

  
3

  
4
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5

  
تمعنديزمشردناركشهبوتساتبرقبجومشتعاطهكلجوزعاريادختنم 6

  يزاوتمعجس
7

  
8

  
  

  : تمرين
  . ها را مشخص كنيدها و نوع آنها و سجعرت يا بيت، جناسدر هر عبا

  عاقبت اي دل همه يك سر گليم   خواجه در ابريشم و ما در گليم  -1
  ي تابنده شدم ي شير است مرا، زهرهزهره  ي سير است مرا، جان دلير است مرا ديده -2
  ف، ساز اندر چنگ بود مطربان را عود بر ك  ياد باد آن شب كه در مجلس خروش چنگ بود  -3
  كه من با ديده در دعوي و با تن در قضا بودم   به دست ديده بود آن دل، كنون گم گشت و چندين شد  -4
  دست كوته نكند تا نكند بنيادم   ني نمايد كه جفاي فلك از دامن من  -5
  بر در ميخانه شدم، خيز و به دنبال بيا   عاشق ديوانه شدم، وز همه بيگانه شدم  -6
  به كودكي پستي، به جواني مستي، به پيري سستي، پس اي عزيز كي خداپرستي؟  -7
  نه نيز به يك باره زبون باش چو خرما   پر كينه مباش از همگان دايم چون خار  -8
  كه به بزمي كه روي جاي به بالا گيري   اي بال پرواز فلك داري و قانع شده -9

  )88بي سراسري تجر(جمله منم تو شده، گشته من از من بري   بر در خانه منم، اي مه اي مشتري  -10
  

   جناس و سجع ي تمرين پاسخ نامه
  . جناس تام برقرار است) گل هستيم(و گليم در مصراع دوم ) نوعي زيرانداز(بين گليم در مصراع اول  -1
  . شودجناس ناقص حركتي ديده مي: زهره جناس ناقص اختلافي و بين زهره و: بين سير و شير. دقت كنيد كه درست بخوانيد -2
  . جناس تام برقرار است): دست(= و چنگ مصراع دوم ) نوعي ساز(= بين چنگ مصراع اول / جناس ناقص اختلافي : بين ياد و باد -3
راع، تكـرار شـده و در   شود و بايد دقت داشته باشيد كه ديـده در هـر دو مص ـ  جناس ناقص اختلافي ديده مي: در اين جا فقط بين تن و من -4

  . معناي چشم به كار رفته است
  . كند تا بين نَكُنُد و نَكَنَد، جناس ناقص حركتي را بيابيدباز هم درست خواندن متن به شما كمك مي -5
  . شود تا هم سجع متوازيدر اين بيت فقط سجع ديده مي» ديوانه و بيگانه و ميخانه«دانيد كه بين مطمئناً مي -6
  . شودسجع مطرّف ديده مي» سستي و خداپرستي«هاي سجع متوازي و بين واژه» پستي و مستي و سستي«هاي اين جا بين واژهدر  -7
  . نيز همين گونه» چون و چو«جناس ناقص افزايشي است و بين : بين مباش و باش -8
  . جناس ناقص افزايشي است: بين بال و بالا -9
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بر «و بين » بر و بري«ي مندرج سازمان سنجش براي اين تست كنكور سراسري بين د چرا كه در پاسخ نامهبه اين سؤال كنكور توجه كني -10
هـا تـا حـد    تر است و بايد از جناس گرفتن حرفخيلي واضح» مه و من«جناس ناقص افزايشي و اختلافي گرفته در حالي كه جناس بين » و در

  ... ره ديگه شه كرد، كنكوولي چه مي. امكان خودداري كرد
  

   هاي جناس و سجع تست
 )88 رياضي ـسراسري (  ؟ نداردوجود » جناس تام«هاي در كدام بيت آرايه -1

  مستي آهو برش آهو شده     نرگس افسونگرش آهو شده ) 1  

  ي چين را عطّار به يك جو نخرد نافه  گر چين سر زلف تو مشّاطه گشايد ) 2  

  هر آن را زاد از بهر كشتن   ي هستي كه دوران مشو دل بسته) 3  

  تنگ لشكر در دهن تنگ داشت   گرچه سر عربده و جنگ داشت ) 4  

 )85 زبان ـسراسري (  به كار رفته است؟ » جناس«نوعي ........ بيت  به جزي ابيات در همه -2

  كه مرا مادر من نادان زاد     هيچ يادم نرود اين معني ) 1  

  استاد به من ياد نداد حيف،     قدر استاد نكو دانستن ) 2  

  ياد باد آن چه به من گفت استاد     گفت استاد مبر درس از ياد ) 3  

  كه به تعليم من استاد، استاد     پس مرا منّت از استاد بود ) 4  

 )89 ـ سنجش(  وجود دارد؟ » جناس ناقص افزايشي«در كدام بيت  -3

  گاني از آن جوي كوثر است وين آب زند  اين بوي روح پرور از آن خوي دلبر است ) 1  

  كاين رشته از او نظام دارد   ي جان به جام بگذار سر رشته) 2  

  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم   دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست ) 3  

  تا تو را خود ز ميان با كه عنايت باشد   زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز ) 4  

ي او گردانيدن، مروت ندانسـتم كـه يـار،    ي او در كشيدن قوت نداشتم و روي از محادثهفي الجمله زبان از مكالمه«با توجه به عبارت  -4

 )82 ـ انسانيسراسري (  اند؟ درست مشخص شده» سجع«هاي ي كلمهدر كدام گزينه، همه» موافق بود و ارادت، صادق

  قوت و مروت / حادثه مكالمه و م) 2  موافق و صادق/ نداشتم و ندانستم ) 1  

  كشيدن و گردانيدن / مكالمه و محادثه ) 4  موافق و صادق / در كشيدن و گردانيدن ) 3  

 )81 ـ رياضيسراسري (  .مشهود است» سجع«ي آرايه.............. ي ها به جز گزينهي گزينهدر همه -1

  . ميرداجل، در خشك نروزي، ماهي در دجله نگيرد و ماهي بيصياد بي) 1  

  .نصيحت پادشاهان كردن، كسي را مسلّم بود كه بيم سر ندارد يا اميد زر) 2  

  . كنندبا چندين فضيلت كه دست راست راهت، خاتم در انگشت چپ مي) 3  
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  .چون، يكي را از تخت شاهي فرو آرد و ديگري را در شكم ماهي، نكو داردارادت بي) 4  

  

  : پاسخ
در معـاني  » چـين «) 2(ي در گزينـه . / جناس تام ساخته است) نام حيوان(و ) عيب و نقص(در معناي » آهو«) 1(ي در گزينه، )3(ي گزينه -1
  . جناس تام دارند) كوچك(و ) بار(در معاني » تنگ«هاي واژه) 4(ي و در گزينه) كشور چين(و ) پيچ و تاب(
) 4(ي شـود و در گزينـه  جناس ناقص اختلافي ديـده مـي  / » ياد و باد«بين ) 3(ي در گزينه/ » ياد و زاد«بين ) 1(ي ، در گزينه)2(ي گزينه -2

  . شودجناس ناقص حركتي ديده مي» اُستاد و استاد«بين 
  . جناس ناقص افزايشي برقرار است» دست و دوست«، بين )3(ي گزينه -3
  . ها واژگان، پاياني نيستندشود و در ساير گزينه، سجع در پايان عبارات و جملات واقع مي)1(ي گزينه -4
سـجع  » فـرو آرد و نكـو دارد  «بـين  ) 4(ي و در گزينه» سر و زر«بين ) 2(ي در گزينه/ » نگيرد و نميرد«بين ) 1(ي ، در گزينه)3(ي گزينه -5

  . شودديده مي
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  8ي درس حاشيه
  موازنه و ترصيع 

  ) حافظ.         (شوددل به اميد روي او همدم جان نمي

                 
  . كندميجان به هواي كوي او خدمت تن ن

  . انجامدها ميهاي متوازن در دو يا چند جمله است كه به هم آهنگي آنتقابل سجع: موازنه
  برگ بي برگـي بـود مـا را نـوال 

             
  مرگ بي مرگي بـود مـا را حلال 

  . نام دارد» ترصيع«هاي آن متوازي باشد، ي سجعاي كه همهموازنه: ترصيع
  : مثال

  متوازن  هايتقابل سجع: موازنه غلام نرگس مست تو تاجدارانند  -1

                  
  ي لعل تو هوشيارانند خراب باده  
  هاي متوازي تقابل سجع :ترصيع كشيدم قلم بر سر نام خويش  -2

                
  نهادم قـدم بـر سر كام خويش     

  موازنه  ي شمس و قمر خيزد بهاري كز دو رخسارش هم -3

                            
  نگـاري كز دو ياقـوتش همي  شهـد و شكـر ريـزد   
  ترصيع  اي منور به تو نجوم جمال  -4

            
  وي مقررّ به تو رسوم كمال    
  موازنه  من دبير مكتب تعليمم : عقل گفت -5

                     
  ي تسليمم من عبير نافه: عشق گفت   
  موازنه  زشت بايد ديد و انگاريد خوب  -6

                
  زهـر بايد خورد و انگاريد قنـد    
  ترصيع  برند از براي دلي بارها  -7

            
  خورند از براي گلي خارها   
  

  : تمرين
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  . در هر بيت، موازنه يا ترصيع بودن آن را مشخص كنيد
  در مي فتاد جوشش عشق است كان  آتش عشق است كاندر ني فتاد  -1
  همه نوري و سروري، همه جودي   همه عزيّ و جلالي، همه علمي و يقيني  -2
  در چمن گويي پراكندند در شاهوار   از زمين گويي برآوردند گنج شايگان  -3
  شاهي كه تيغ او را نصرت بود فسان   شاهي كه رخش او را دولت بود دليل  -4
  مايل تو شمال خيره پيش ش  تيره پيش فضايل تو تجوم  -5
  

   ترصيع و موازنه ي تمرين پاسخ نامه
  . شودهاي متوازي ديده ميترصيع است چون تقابل سجع -1
  ترصيع  -2
  . سجع متوازن برقرار است و موازنه در آن برقرار است) شايگان و شاهوار(و ) گنج و در(در اين بيت بين  -3
  ) دليل و فسان(ـ ) رخش و تيغ: (موازنه -4
  صيع تر -5
  

  : هاي موازنه و ترصيعتست
 )84 سنجش ـ(  به كار رفته است؟ » موازنه«ي در كدام گزينه، آرايه -1

  در گردن پير خانقاهت     اي چرخ كبود، ژنده دلقي) 1  
  خرد بخشاي وي خرد بخش بي    اي درون پرور برون آراي ) 2  
  رازدارانند وگرنه عاشق و معشوق  تو را صبا و مرا آبِ ديده شد غماز ) 3  
  هم شرع خزيده در پناهت     هم عقل دويده در ركابت ) 4  
 )85 ي دو ـگزينه(  شود؟ ديده مي» ترصيع«ي در كدام بيت، آرايه -2

  ي فيروزه نام شاهد آن روضه    نادره كبكي به جمال تمام ) 1  
  خوش روش و خوش پرش و خوش فرام     تيز رو و تيز دو و تيز گام ) 2  
  هم خطواتش متقارب به هم   اتش متناسب به هم هم حرك) 3  
  رفت به شاگردي رفتار او     با دلي از درد گرفتار او ) 4  

  

  : پاسخ
  موازنه به خاطر تقابل سجع متوازن  هم عقل دويده در ركابت ، )4(ي گزينه -1

                                           
  هم شرع خزيده در پناهت                    

  ترصيع  ، هم حركاتش متناسب به هم )3(ي گزينه -2

                                     
  هم خطواتش متقارب به هم                     
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  9ي درس حاشيه
  تناقض و تضاد 

  ) بيدل(»       صداييمدست غريق يعني فرياد بي  وشد گوش ترحمي كو كز ما نظر نپ«
زيبايي تناقض در ايـن اسـت كـه    . ي زيبايي باشداي كه آفرينندهآوردن دو واژه يا دو معني متناقض است در كلام؛ به گونه): پارادوكس(تناقض 

  . نكاهداي باشد كه تناقض منطقي آن را از قدرت اقناع ذهني و زيبايي آن تركيب سخن به گونه
» صـدا فرياد بـي «مثلاً در . كنيمپذيريم ولي بعد از آن، با تحليل عقلي و منطقي، آن را اثبات ميدر تناقض برخلاف تضاد، ما ابتدا مطلب را نمي

ه از ديگـران  كنيم كه دست يك غريق در حكم فرياد سـاكت اوسـت ك ـ  صدا باشد ولي بعد با توجه به بيت ثابت ميتوان فرياد، بيگوييم نميمي
  . رو هستيمبه يك موضوع است در حالي كه در تضاد ما با دو موضوع و مطلب روبهضمناً تناقض راجع. كندتقاضاي كمك مي

  ) سعدي(»      چنان كه هستيدگران روند و آيند و تو هم  تو نه مثل آفتابي كه حضور و غيبت افتد «
  . ن براي روشنگري، زيبايي و لطافت آنآوردن دو كلمه با معني متضاد است در سخ: تضاد

  . شودتضاد قدرت تداعي دارد و از اين رو سبب تلاش ذهني مي
  . رودتضاد در شعر و نثر به كار مي

  . مثل شب و روز يا سفيد و سياه. به دو موضوع متفاوت استپذيريم و راجعدر تضاد، همان ابتدا مطلب را مي
  : مثال براي تناقض و تضاد

  چو ني، زهري و ترياقي كه ديد؟ هم -1
رهانـد كـه ايـن يـك مطلـب      ها را از مرگ مـي تواند زهر باشد و كشنده، براي گروهي ديگر ترياك است و پادزهر و آنني در عين حال كه مي(

  .) متناقض نماست
  . عيش اين گلشن خماري بيش نيست -2
  .) ي سردرد و ناخوشي است و اين پارادوكس داردتواند مثل خماري باشد چرا كه خماري، مايهخوشي و عيش نمي(

3

  
  . جنون يك موضوع است و خرد موضوعي ديگر كه با هم در تضاد هستند

4

  
  . رويي در تضاد استچين و گره با شكفته

مينايرعيهماجدشنهنهك / شمشوپيمهكلاسلهچتسه 5
)امنضقانتم (سكوداراپ

ُ
  

6

  
7

   
  

  : تمرين
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  . ها را مشخص كنيددر ابيات و عبارات زير تضادها و پارادوكس
  پژمرده شديم و به رسيدن نرسيديم   ي خامي ي سرمازده، در نشئهچون ميوه -1
  گرميِ حرص دو بالا شد از اين كافورم   گفتم افسرده كند موي سفيدم ز جهان  -2
  ترسم من از همواري اين خلق ناهموار مي  باشد در آبِ زير كاه، بيش از بحر مي خطر -3
  خواب آشفته بود مردم زنداني را   جان محال است كه در جسم بود فارغ بال  -4
  در چشم عزيزان جهان، خوار نگشتيم   چون يوسف تهمت زده، از پاكي دامن  -5
  ) 90سراسري هنر ـ (ل مجبور است در معموره ويران ساختن       سي  كار دوران چيست، جمعيت پريشان ساختن  -6
  )90سراسري رياضي ـ (در كشوري كه برق هوادار خرمن است              طالع نگر كه كشت اميدم ز آب سوخت  -7
  )89نر ـ سراسري ه(ي تو ز بند كدورت آزاد است              كه بنده  به هر غمي كه رسد از تو خاطرم شاد است  -8
  هست آزاديِ ما، بند گرفتاري ما   تا ز بندت شدم آزاد گرفتار شدم  -9

  ام، درياي رحمت كن مرا ي لب تشنهچشمه  از ابر كرم يك رشحه قسمت كن مرا ! يا رب -10
  

   تناقض و تضاد ي تمرين پاسخ نامه
  . در اين بيت بين خام بودن و رسيدن، تضاد وجود دارد -1
  تضاد: و گرميبين افسرده  -2
شود چرا كه مصراع اول، مصداقي براي مصـراع دوم  در اين بيت، اسلوب معادله هم ديده مي(پارادوكس : تواند هموار باشدخلق ناهموار، نمي -3

  .)است
  تضاد : بين فارغ بال و آشفته -4
  تضاد : بين عزيز و خوار -5
  . شودبته در اين بيت اسلوب معادله هم ديده ميال. است) نمامتناقض(پارادوكس : جمعيت پريشان ساختن -6
ي حيات و رشد گياه است در حالي كه در اين جـا باعـث سـوختن و نـابودي شـده      چرا كه آب، مايه. سوختن كشت از آب، پارادوكس است -7

متنـاقض نمـا يـا پـارادوكس بـه      در مصراع دوم هم برق كه موجب سوزندگي و ويراني است هوادار و خواهان خرمن شده است كه باز هم . است
  . وجود آورده است

  . در مصراع دوم بين بنده و آزاد، تضاد برقرار است/ پارادوكس : غم باعث شادي است -8
  تضاد : بين آزاد شدن و گرفتار شدن/ پارادوكس يا متناقض نما : آزادي ما، بند گرفتاري ما است -9

  پارادوكس و تشخيص  : ي لب تشنهچشمه -10

  
  : هاي تناقض و تضادتتس

 )89 رياضي ـسراسري (  به كار رفته است؟ ) پارادوكس(نما ي متناقضدر كدام بيت، آرايه -1

  ياد آن روز كه چون كوه جگر بود مرا   لرزد دلم امروز چو كاه از نفسي مي) 1  

  ي تر بود مرا بهره زان وصل همان ديده  گر چو شبنم نفسي هم نفس گل بودم ) 2  

  ي من زاد سفر بود مرا چون جرس ناله  افت با شكوه ره زندگي من پايان ي) 3  

  هاي هنر بود مرا هنرياين هم از بي  حاصل ذوق و هنر خون جگر بود مرا ) 4  
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 )89 ـ انسانيسراسري (  . نما به كار رفته استي متناقضآرايه.....  به جزي ابيات در همه -2

  گرچه بيمار پرستي بترَ از بيماري است   توام  من پرستار دو چشم خوش بيمار) 1  

  تو اهل فضلي و دانش همين گناهت بس   فلك به مردم نادان دهد زمام مراد ) 2  

  اي كه در آغازِ پاياني هنوز     ختم پايانيم، مهر آغاز كن ) 3  

  دانستم بشكستن آن درست مي  دانستم من عهد تو سخت سست مي) 4  

 )87 ـ سنجش(  وجود دارد؟ » تضاد«ي ين كاربرد آرايهتردر كدام بيت، بيش -3

  رانيحاكمي گر به قهر مي    خوانيام گر به لطف ميبنده) 1  

  وجودم به ويراني آباد كن   خودي خرابم كن از سستي و بي) 2  

  ي اين در به آفتاب رود كسي ز سايه  گداييِ درِ جانان به سلطنت مفروش ) 3  

  زيبد لب لعل شكرخا را جواب تلخ مي  ر نفرين، دعا گويم اگر دشنام فرمايي وگ) 4  

 )87 ـ رياضيسراسري (  وجود دارد؟ » نمامتناقض«ي در كدام بيت آرايه -4

  تا كي آهسته و نهان گفتن   دارمت به بانگ بلند دوست مي) 1  

  با دولت وصالت خوش بود روزگاري   ما را ز هم جدا كرد ايام ورنه ما را ) 2  

  داند كه چيست هر كه را بو دست آه سردي مي  ش سردي كه بگدازد درون سنگ را آت) 3  

  ورنه هر مو بر تن ايام دشمن، دشمن است   اي است ما و دشمن دوستي، اين رسم، رسم تازه) 4  

  )86 ـ رياضيسراسري (  به كار رفته است؟ » نمامتناقض«ي در كدام ابيات، آرايه -1

  سر ملوك جهان جمله بر زمين من است    ين بوس آستان توام از آن زمان كه زم) الف  

  اش مجمعي پريشان است كه از مشاهده  ام ميان جمع، پريشانِ شاهدي شده) ب

  دل من است كه هم جمع و هم پريشان است   به ياد كاكل پرتاب و زلف پرچينش ) ج  

  پنهان است  هنوز صورت او زير پرده  مهي كه راز من از پرده آشكارا كرد ) د

  كه در ديار پريچهر عين درمان است   عجب مدار كه در عين درد، خاموشم ) هـ

  تر ز آب حيوان است كه خاك ميكده خوش  دهد ساقي مگر به ياد لبت باده مي) و

  هـ ـ ج ـ و ) 4  ب ـ د ـ ج ) 3  الف ـ ج ـ هـ ) 2  الف ـ ب ـ د ) 1  

  

  : پاسخ
  . در واقع، يك موضوع، خود را نقض كرده است. هنر باشدتواند بيهنر نمي، )4(ي گزينه -1
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: عهد تو سخت، سست دانسـتن ) 4(ي و در گزينه/ در آغازِ پايان بودن ) 3(ي در گزينه/ دو چشم خوشِ بيمار ) 1(ي ، در گزينه)2(ي گزينه -2
  . اندهمگي پارادوكس

/ خراب و آباد ـ ويراني و آباد  ) 2(ي گزينه/ راني خواني و ميحاكم ـ لطف و قهر ـ مي   بنده و) 1(ي گزينه: اند از، تضادها عبارت)1(ي گزينه -3
  نفرين و دعا ـ تلخ و شكرخا ) 4(ي گزينه/ گدايي و سلطنت ـ سايه و آفتاب ) 3(ي گزينه

شـاعر در مصـراع دوم، ايـن مفهـوم را      ولـي . تواند سرد باشددر ذات آتش گرمي وجود دارد و نمي. پارادوكس دارد: ، آتش سرد)3(ي گزينه -4
  . جهدپذير كرده است كه آه سرد در واقع همان آتش سردي است كه از وجود انسان دردمند بيرون ميتوجيه

ولـي كـه   » ج«در بيت . / بندگي من باعث پادشاهي من شده است: گويدكل بيت مفهوم پارادوكسي دارد و مي» الف«، در بيت )2(ي گزينه -5
» و«و » د«و » ب«در بيـت  . / هستند) پارادوكس(در ديار عين درمان است، همگي متناقض نما » هـ«و در بيت / و هم پريشان است  هم جمع

  . فقط تضاد وجود دارد
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  10ي درس حاشيه
  آميزي و واج آرايي و تكرار و تصوير حس

  ) حافظ(»       گل و باد صبا باز آمد شاد آور    شنومميز اوضاع جهان  بوي بهبود«
  . اي كه با ايجاد موسيقي معنوي به تأثير سخن بيفزايد و سبب زيبايي آن شودآميختن دو يا چند حس است در كلام به گونه :آميزيحس

  )حافظ(»       هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد  هان ندارد جن ميل جانا لجمابي جان«
ي موسيقي درونـي باشـد و بـر تـأثير     اي كه آفرينندههاي يك مصراع يا بيت، به گونهاست در كلمه) صامت يا مصوت(ار يك واج تكر :آراييواج

  . شعر بيفزايد
 تر استها محسوسآرايي صامتموسيقي برخاسته از واج :توجه .  

توانـد تـأثير كـلام را    صامت يا مصوت، در بيش از چهار مورد، مـي  ، شاعر در يك بيت با به كار بردن يك)هاي حروفنغمه(آرايي معمولاً در واج
  . افزايش دهد

  ) سعدي(»      تريمكم خاكنه كه از  تربيش خاك از  اهل عشقِ من  ترندبيشگفتي ز خاك «
اي در آغـاز و  اگر واژه. تر سازديشاي كه بتواند بر موسيقي دروني بيفزايد و تأثير سخن را بتكرار يك يا چند كلمه است در شعر، به گونه :تكرار

  . تر تكرار شوداي دو بار يا بيشآيد كه كلمهتكرار زماني پديد مي. نامندمي» تصدير«پايان بيتي تكرار شود، آن را 
  آرايي و تكرار و تصوير آميزي، واجهايي براي حسمثال
1

  
  .) بينندشنوند نه اين كه ميسخن را مي(سخن گفتن را ديدن  -2سخن نرم  -1: داريمآميزي جا دو حسدر واقع در اين

  اق بود سيمين ساقي ساعد ستم اندر سد  ت معذورم بدار سبيح اگر بگسسي ترشته -2
   ).دهدير كلام را افزايش ميكند و تأث، سكوت كردن را در اين حالتي كه براي او اتفاق افتاده تداعي مي»س«آرايي صامت در واقع شاعر با واج(

3

  
اصعديابدركاهدژايمه / دوبزجعمهننتفرگرباصع 4

)ردصلايلعزجلادر( ريوصت َُ  
  ) ي انسانيمربوط به رشته. (در واقع لفظي كه در اول بيت آمده، همان لفظ در آخر بيت هم آمده است

5
  

  قيامت به قامتي است كه هستم : نشست و گفت  ز قامتش چو گرفتم قياس روز قيامت  -6
  . تأثير كلام را افزايش داده است) ت(و ) م(، )ق(هاي آرايي صامتواج

7
  

  كنايه است از بدبختي » شوربختي«پارادوكس دارد و : »در آغوش دريا سوختن«در اين بيت 
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  : تمرين
  . ، تكرار و تصوير را مشخص كنيد)ي حروفنغمه(آرايي ، واجآميزيهاي حسآرايهدر ابيات و عبارات زير 

  بيا كه امشب، ماه است و دهر، رنگ اميد   گوييد شما به هر چه كه خوب است، ماه مي -1
  چو سرمستان به بستان، پاي كوبِ دست زن هم  سرو را بين بر سماع بلبلان صبح خيز  -2
  چنان بروند صبر از دل كه تركان خوان يغما را   شوب فغان كاين لوليان شوخِ شيرين كارِ شهر آ -3
  آيد آهسته برون اين آهنگ   ديد كز آن دل آغشته به خون  -4
  كه استخوان مرا سنگ موميايي كرد   به موميايي مردم چه حاجت است مرا  -5
  زيبد لب لعل شكر خارا جواب تلخ مي  اگر دشنام فرمايي و گر نفرين، دعا گويم  -6
  خوان از قفس چو من فرياد ميور پايبندي هم  هار آمد بنال اي بلبل شيرين نفس بوي ب -7
  جمله منم تو شده، گشته من از من بري   بر در خانه منم، اي مه و اي مشتري  -8
  ي آن نگار ز هجران رخساره  ي من ز خون نگار است رخساره -9

  آخر نه ما هم آدميم؟ ! اناي بهشت عاشق  ي فردوس چيد مدتي آدم، گل از نظاره -10
  

  ي تمرين پاسخ نامه
  . آميزي داردحس: رنگ اميد -1
  . به موسيقي دروني شعر افزوده است) س(صامت ) آراييواج(ي حروف نغمه -2
  . بر تأثير كلام افزوده است» ش«آرايي ايجاد كرده است و هم صامت واج» ـِ«در اين بيت، هم تكرار مصوت  -3
  . آميزي استنوعي حسديدن آهنگ  -4
ضمناً در بيت صـفت تشـخيص   . بر تأثير كلام افزوده است» م«ي حروف صامت صفت تكرار ايجاد كردند و نغمه: »مرا«و » موميايي«واژگان  -5

  . شودهم ديده مي
  . آميزي داردحس: جواب تلخ -6
و تشبيه و تشخيص هم ديده » قفس و نفس«اي جناس ناقص بين ه، آرايه»شيرين نفس يا شيرين سخن«آميزيِ در اين بيت علاوه بر حس -7

  . شودمي
  .) ها را مشخص كنيدآن. (شودهاي كنايه، جناس و استعاره هم ديده ميدر اين بيت آرايه. اندتكرار شده» من و اي«هاي واژه -8
  . آورندصنعت تكرار را به وجود مي» هارخساره«در اول و آخر بيت تكرار شده است و صفت تصوير دارد ولي » نگار«در اين بيت،  -9

، آدم در مصراع اول يعني حضرت آدم ابوالبشر و در مصراع دوم مفهوم عام انسان مطرح است و »هر گردي، گردو نيست«دقت كنيد چون  -10
  . ها جناس تام برقرار است، پس نبايد جناس تام را با صنعت تكرار اشتباه بگيريدبين آن

  

  : آرايي، تكرار و تصويرآميزي، واجمربوط به حسهاي تست
 )81 ـ سنجش(  . يك صامت، كاملاً مشهود است» آراييواج«............ ي ها به جز گزينهي گزينهر همهد -1

  دم تنهاي دل گر نيستي پي چيستي؟ اي هم  اي مست بشرو كيستي؟ آيا مه من نيستي) 1  

  ها بر خداست ز دستشان دستكه ا  رياست به دست كساني خطاست) 2  

  يم قدرت حق علي نهنگ    شجاع غضنفر وصي نبي ) 3  
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  نه بهرام پيدا نه كيوان نه تير   شبي چون شبه روي شسته به قير) 4  

 )87 ـ انسانيسراسري (  به كار نرفته است؟ » آميزيحس«ي در كدام بيت، آرايه -2

  ا از مژه هر ساعت لعل ترَتَ افشانم ت  با من به سلام خشك، اي دوست زبان تر كُن) 1  

  تلخي كه از زبان تو آيد شنيدني است   ايم ليك ما گرچه مرد تلخ شنيدن نه) 2  

  بوي گل باشد دليل گلستان   تا تو را آن بو كشد سوي جنان ) 3  

  توان شنيد بوي محبت از نفسم مي  آن بلبلم كه چون كشم از دل صفير گرم ) 4  

 )86 ـ خارج از كشورسراسري (  . وجود دارد» آميزيحس«ي آرايه.......... ي زير، به غير از بيت هاي بيتر همهد -3

  گيردكه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي  از اين شعر ترِ شيرين ز شاهنشه عجب دارم ) 1  

  بكشيد سوي خانه، مه خوب خوش لقا را   هاي رنگين هاي شيرين، به بهانهبه ترانه) 2  

  شنوم رنگ تو ز لاله و سمن مي  شنوم بوي دهن تو از چمن مي) 3  

  زين چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا   منگر بدين ضعيف تنم ز آن كه در سخن ) 4  

نشان را در ابيات زير مرتبّ كنيم، كدام گزينه اين ترتيب را به درستي » آرايي، تكرار و تصويرآميزي، واجحس«هاي اگر بخواهيم آرايه -4

   )تأليفي(دهد؟ مي

  ورنه چرا با مزه گفتار مي   در سر من عشق بپيچيد سخت ) الف

  مراست آه جهان سوز و اشك ديده گواه   طلبي گر ز من به مذهب عشق گواه مي) ب  

  از نكهت گل نيست به هر حال، جدا گل   اند رنگين سخنان در سخن خويش نهان) پ  

  مرا خيال كسي كز خيال بيرون است   س را خيال روي كسي در سر است هر ك) ت  

  الف، ب، پ، ت ) 4  پ، الف، ب، ت ) 3  پ، الف، ت، ب ) 2  الف، پ، ت، ب) 1  

 )تأليفي(شود؟ كدام آرايه ديده نمي» خروش از خم چرخ چاپي بخاست/ بر او راست خم كرد و چپ كرد راست «در بيت  -5

  طباق) 4  استعاره ) 3  ي حروف نغمه) 2  آميزيحس) 1  

  

  : پاسخ
  . اندآرايي پديد آوردهواج) ن(و ) ش(صامت ) 4(ي در گزينه) / س(صامت ) 2(و ) 1(ي در گزينه، )3(ي گزينه -1
ت   ) 4(ي تلـخ شـنيدن، گزينـه   ) 2(ي گزينـه / سلام خشك ) 1(ي گزينه: اند ازها در ساير ابيات عبارتآميزي، حس)3(ي گزينه -2 بـوي محبـ

  رم شنيدن و صفير گ
بو دهان از چمن شـنيدن،  ) 3(ي گزينه/ هاي رنگين هاي شيرين و بهانهترانه) 2(ي در گزينه/ شعر ترَِ شيرين ) 1(ي در گزينه، )4(ي گزينه -3

   .آميزي دارندهمگي حس
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در اول و آخر بيت در يـك  » گواه«شود و لفظ صنعت تصوير ديده مي) ب(در بيت . آميزي داردحس: گفتا بامزه) الف(، در بيت )1(ي گزينه -4
  . معنا آمده است

  » گل«ي و هم تكرار واژه) ن(آرايي صامت شود و هم واجديده مي» رنگين سخنان«آميزيِ هم حس) پ(در بيت 
   ) س(آرايي صامت شود و واجديده مي» خيال«تكرار لفظ ) ت(در بيت 

  ) چ(و ) خ(ي حروف صامت آرايي نغمهواج/ استعاره از كمان : چرخ) / طباق(تضاد : ، بين راست و چپ)1(ي گزينه -5
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  11ي درس حاشيه 
  و اغراق ) مراعات نظير(تناسب 

  پزي مستي فزايد       از آن گر نان  ز خاك من اگر گندم برآيد «
  ) مولوي(»          ش بيت مستانه سرايدتنور  ديوانه گردد  نابناو  خمير

... تواند از نظر جنس، نوع، مكان، زمـان، همراهـي و   اين تناسب مي. ايي از يك مجموعه است كه با هم تناسب دارندهواژهآوردن  :مراعات نظير
  . باشد

توانـد  زاد و هر نوع تناسب به شرط آگاهي ميجوي هموشود در جستاين آرايه موجب تكاپوي ذهن مي. مراعات نظير سبب تداعي معاني است
  . ي ديگري در شعر و نثر فارسي به كار رفته استمراعات نظير بيش از هر آرايه. زاد باشديادآور اين هم

  ) حافظ(»     دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد  هر شبنمي در اين ره، صد بحر آتشين است «
، محال يا بيش از حد معمـول  اي كه حصول آن صفت در آن كس يا چيز بدان حدبه اندازهادعاي وجود صفتي در كسي يا چيزي است،  :اغراق
  . باشد

  . دهدشاعر به ياري اغراق، معاني بزرگ را خرُدْ و معاني خرُدْ را بزرگ جلوه مي. اغراق از اسباب زيبايي و مخيل شدن شعر و نثر است
  . زيبايي اغراق در اين است كه غيرممكن را طوري ادا كند كه ممكن به نظر رسد

ترين اسباب بـراي تصـوير يـك دنيـاي     اغراق مناسب. دارد و اين تلاش ذهني سبب كسب لذتّ ادبي استتكاپو وا مياغراق، ذهن خواننده را به 
  . حماسي است بنابراين در شاهنامه و آثار حماسي ديگر از آن بسيار استفاده شده است

  ) تناسب(هايي براي اغراق و مراعات نظير مثال

1

  
مهياپزارسدنراديمنربشروشتقو / جومريجنزنوچهكمنادرونايردنآغاد 2

  بسانتبسانت
3

  
؟دراداوهدصومابكيهكهبارخنيازا / ميآنوربات،ديرجتملاعتساجك 4

لثملابرضهبهراشا (ليثمتوقارغا
)اوهودومابكي َُ  

5

  
  شدم بيدار، ديدم آتشي در خانه افتاده   كني گرمي ديدم كه با من ميبه خواب دوش مي -6

ام افتاده است، البته بـين خـواب و   كه در خانه ديدم، در بيداري آتش در خانهبه سبب رفتار گرم تو : گويدكل بيت اغراق دارد چرا كه شاعر مي
  . شودبيدار، تضاد وجود دارد و اكثر تضادها، تناسب هم دارند و بين گرمي و آتش هم تناسب ديده مي
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تشادنمجديشمجهكتسايتغارفارام / تسايهتيمولامزانمماجوبيجهكنآاب 7

بسانت
بسانت

  
  . شود ولي اثري از اغراق نيستديده مي» و تلميح و تناسب آرايي، لف و نشر، استعاره، مجاز، جناسواج«هاي در اين بيت، آرايه

  . استعاره از شادي است: »مي«/ استعاره از زندگي : »جام«/ مجاز از پول : مال
 

  : تمرين
  . ها را مشخص كنيدها يا تناسبدر هر بيت اغراق

  گاه كه برخيزم صد زلزله برخيزد آن  چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان  -1
  دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد   هر شبنمي در اين ره، صد بحر آتشين است  -2
  بر نوشته ز سرش تالوي پايان كه مرو   هست طومار دل من به درازاي ابد  -3
  كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران   چون ابر در بهاران بگذار تا بگريم  -4
  هرام بريان شود ز تيغ تو ب  ز گرز تو خورشيد گريان شود  -5
  ايم ما زني به هم، افسانهتا چشم مي  ايم چون خواب اگرچه رخت اقامت فكنده -6
  طالع ما، گرگ باران ديده است يوسف بي  تر نگردد از زر قلبي كه در كارش كنند  -7
  ! ماندكه دل به طاير شهباز ديده مي  مگر هماي سعادت، هواي من دارد؟  -8
  شب، روز نمايد چو تو ديدار نمايي   به شب آيي، عجب اين است  خورشيدي و آن گه -9

  كشم چون گل ز حسن خلق خود آزار مي  كشم از روي نرم، سرزنش خار مي -10
  

   ي تمرين پاسخ نامه
  . تتضاد و تناسب برقرار اس: بين نشستن و برخاستن/ اغراق : افتدعاشق پر تب و تاب اگر برخيزد، زمين نيز به لرزه مي -1
  . آوردپذير است، اين مسئله اغراق را به وجود ميمحال است كه يك قطره شبنم، با صد دريا، برابر باشد ولي در عالم هنر و شاعري امكان -2

  . تناسب وجود دارد) بحر(و دريا ) شبنم(پارادوكس هم دارد و بين قطره : ضمناً بحر آتشين
  . به درازاي ابد دانسته است باز هم اغراق دارد چرا كه طومار عشق را -3

  . و سر و پايان نيز تضاد دارند/ تناسب برقرار است : بين طومار و درازا و نوشته
ضمناً تشخيص و تشبيه و مراعات نظير . / نالد كه غير واقعي است و اغراق دارددر روز وداع ياران، سنگ هم مي: گويدباز هم مصراع دوم مي -4

  . شودمي هم به وضوع در بيت ديده
  ي موازنه آرايه/ تشخيص به خاطر گريستنِ خورشيد ) / هاي آسمانلامپ(بين خورشيد و كيوان ) مراعات نظير(تناسب . / اغراق واضحي دارد -5
  كنايه از زمان كوتاه : چشم برهم زدن/ مراعات نظير : »خواب، چشم و افسانه«بين  -6
  . به داستان يوسف كه او را بعد از درآوردن از چاه به زر تقلبي فروختند تلميح/ مراعات نظير : »تر و باران«بين  -7
  تناسب : »دل و ديده«بين / كنايه از پشتيبان كسي بودن : هواي كسي را داشتن/ تناسب : »هما، طاير، شهباز«بين  -8
  تناسب : »خورشيد و روز«تضاد : »شب و روز«/ اغراق : كندي خورشيد گون تو، شب را روز ميچهره -9

  تضاد : »گل و خار«/ مراعات نظير : »روي نرم و گل« -10
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  : )تناسب(هاي اغراق و مراعات نظير تست
 )86 ـ انسانيسراسري (  به كار رفته است؟ » اغراق«ي در كدام بيت، آرايه -1

  ز ملكت پراكندگي دور باد   دل و كشورت جمع و معمور باد ) 1  

  از نازكي آزار رساند بدنش را   فش را گر برگ گلِ سرخ كني پير) 2  

  كه من مستي و مستوري ندانم   بگويم تا بدان دشمن و دوست ) 3  

  در ظاهر اگر مالك دينار نبوديم   مدد خلق نموديم به همت ! صائب) 4  

 )85 ـ خارج از كشورسراسري (  به كار برده است؟ » اغراق«ي شاعر در كدام بيت، آرايه -2

  شد گرگ و روبه را مكان، شد گور و كركس را وطن   د آن دل ستان، با دوستان در بوستان آن جا كه بو) 1  

  را جيحون كنم، از آب چشم خويشتن  طلال  از دلم پر خون كنم، خاك دمن گلگون كنم  ربع) 2  
  

  تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطلال دمن   اي ساربان منزل مكن جز در ديار يار من ) 3  

  سنگ است بر جاي گهر، خار است بر جاي سمن  ابر است بر جاي قمر، زهر است بر جاي شكرَ )4  

 )87 ـ سنجش(  .......... ي ها مشهود است به جز گزينهي گزينهدر همه» مراعات نظير«ي آرايه -3

  تو چشم و او نگاه ناوك انداز   ي ناز تو قد بيني و مجنون جلوه) 1  

  2 (ايم مگر او به تيغ بردارد نهاده  فرمانِ او سرِ طاعت  چو خامه در ره  

  ي گيسوي نگار آخر شد هم در سايه  هاي دراز و غم دل آن پريشاني شب) 3  

  گو بگو از لب شكر بارش   تر بخواهد گفت هرچه زان تلخ) 4  

 )89 ـ سنجش(  به كار رفته است؟ » اغراق«ي آرايهدر كدام بيت،  -4

  يكي چاره سازيد بيچاره وار   كار، رخش و سوار  چو مانده شد از) 1  

  ببردند از روي خورشيد رنگ   كمان برگرفتند و تير خدنگ ) 2  

  شد  آژنگپرچهرش  بروهاي    دل شاه ايران بدان تنگ شد ) 3  
  

  همي جنگ و مردي فروشد همي   تو داني كه بيداد كوشد همي ) 4  

  

  : پاسخ
: »پيرهن و بدن«، »برگ گل و سرخ«بين .) آميز استاين ديگه خيلي اغراق. (آزاردهم، بدن لطيف او را ميلباسي از برگ گل ، )2(ي گزينه -1

  تناسب 
هـا  ها را گلگون سازد و تمام خرابهها را پر خون كند و خاك دشتخواهد تمام خشكياز آب چشم خود مي: گويد كه، شاعر مي)2(ي گزينه -2

  . آميز استامر غيرمنطقي و اغراقرا همانند جيحون كند كه اين 

 هاخرابه هاي زمينخشكي

 ابَروها )اخم(چين و شكن 
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گيسو و پريشان و «بين ) 3(ي و در گزينه/ » فرمان و طاعت«بين ) 2(ي در گزينه/ » قد و چشم و نگاه«بين ) 1(ي ، در گزينه)4(ي گزينه -3
  . همگي تناسب دارند» دراز

اغراق دارد چون ايـن امـري غيـر واقعـي و     : ورشيد از ترس پريدرنگ خ) به جنگ پرداختند(ها كمان و تير برگرفتند ، وقتي آن)2(ي گزينه -4
  . محال است
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  12ي درس حاشيه
  تلميح و تضمين 

  ) مولوي(»     عمرانم آرزوست موسيآن نور روي   و ظلم او  فرعونجانم ملول گشت ز «
هـر قـدر   . شـود اي بستگي دارد كه از آن حاصل مـي ارزش تلميح به ميزان تداعيهاي تاريخي، اساطيري و دانستهاي به بخشي از اشاره :تلميح
منـدي از تلمـيح، آگـاهي از    ي بهـره لازمـه . آوردتري را به وجود ميبخشتر باشند، تلميح تداعي لذتّهاي مورد اشاره لطيفها و داستاناسطوره
  . تندتلميحات گاه مراعات نظير نيز هس. كنداي است كه شاعر يا نويسنده بدان اشاره ميدانسته

  ) حافظ(»     ي جنّات تجَري تحَتَها الْاَنهار داشتشيوه  چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت «
. شودتضمين با ايجاد تنوع، سبب التذاذ خواننده مي. آوردن آيه، حديث، مصراع يا بيتي از شاعري ديگر را در اثناي كلام تضمين گويند: تضمين

  . دهدلام است و آگاهي شاعر را از موضوعات مختلف نشان ميي ايجاز در كپديد آورنده
  . تر استتر باشد، هنريهر قدر تضمين طبيعي

  : تر است كه تضمين خوانده شود؛ ماننداي مثلي را كه پيش از وي رواج داشته در اثناي سخن خود بياورد، بهتر و منطقياگر شاعر يا نويسنده
  ) سعدي(كه ايزد در بيابانت دهد باز        كن و در دجله انداز تو نيكي مي

  . نامه نيز آمده استكه مصراع اول آن مثلي بوده است كه قبل از سعدي رواج داشته و در قابوس
  مثال براي تلميح و تضمين 

  باز جويد روزگار وصل خويش   هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش  -1
  كُلّ شيء يرجع الي اصله  -2انّا اليه الراجعون انّا اللّه و  -1اين بيت تلميح دارد به  -
  همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزايي  -2
  تشاء و تُذلُّ من تشاء تعُزُّ منْ : تلميح دارد به -
  سلام فيه حتي مطلع الفجر   ي هجر شب وصل است و طي شد نامه -3
  . قرآن، عيناً در بيت آمده استاي از تضمين دارد، چرا كه در مصراع دوم، آيهاين بيت  -
  تر بنوازد اين نوار را كه لسان غيب خوش  چه زنم چو ناي هر دم، ز نواي شوق او دم  -4
   »به پيام آشنايي بنوازد آشنا را  در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي همه شب «
البتـه در ايـن   . ي تضمين را به وجود آورده اسـت آرايه بيت دوم از حافظ است و شهريار اين بيت را براي ضمانت سخنان خود آورده است كه -

  . شودبيت، كنايه و مجاز هم ديده مي
  وحده لا شريك لَه گويان   كفر و دين هر دو در رهش پويان  -5
  . شودباز هم مصراع دوم، عبارتي تضميني است كه در تشهد نماز خوانده مي -
  ين نبود سزاي امانتش زيرا جز ا  ي علم رسول را در بود مر مدينه -6
  انا مدينه العلم و علي بابها : دارد به حديث) تلميح(اين بيت اشاره  -
  ي آب و گل آدم زد خيمه در مزرعه  نظري كرد كه بيند به جهان صورت خويش  -7
   »خلَقََ الانسانَ من صلصالٍ كالفخّار«: باز هم اين بيت تلميح دارد به خلقت حضرت آدم از لب و گل -
  

  : تمرين
  . ها را مشخص كنيدها و تلميحدر ابيات و عبارات زير، تضمين

  ي اين گرد خوان بشكست قرص ماه را بر گوشه  مي ساخت روشن راه دعوت كنان بدخواه را  -1



 

 
45  

 زمانی گنج بخش سعید : تهیه و تنظیم  تشبیه: ١درس 

  ي دين نانويسا بود و ناخوانا چرا آن قبله  اگر بودي كمال اندر نويساني و خوانايي  -2
  رخت بر بندم و تا ملك سليمان بروم   ندر بگرفت دلم از وحشت زندان سك -3
  بوده زمين مشت گلي، كز دست بنّا ريخته   روزي كه شد افراخته، ايوان قصر رفعتش  -4
   ) پورقيصر امين(»      چون حبابي هر چه دارم هيچ، هيچ  از تهي سرشاره و از خالي، پرم « -5
  

  ي تمرين پاسخ نامه
  . كردن» القمرشقّ«تلميح دارد به ماجراي  -1
  . ترين دين است، عرضه كرداين بيت هم تلميح دارد به اُمي بودن پيامبر اسلام كه بدون دانستن خواندن و نوشتن، قرآن را كه كامل -2
  . و ملك و شكوه او) ع(يكي اشاره دارد به اسكندر و ديگري به حضرت سليمان : در اين بيت دو تلميح وجود دارد -3
  . ت تلميح دارد به خلقت پيامبر اسلام، قبل از آفرينش موجوداتاين بي -4
آورده » تضـمين «پور، آن را عيناً در بيـت خـود بـه صـورت     هاي مهدي اخوان ثالث است كه اين جا، قيصر امين، از سروده»از تهي سرشار« -5

  . است
  

  : هاي تلميح و تضمينتست
 )83 ـ هنرسراسري (   ؟نداردوجود » تلميح«ي ر كدام بيت، آرايهد -1

  ي فال به نام من ديوانه زدند قرعه  آسمان بار امانت نتوانست كشيد ) 1  

  در او شيرين بود اميد ديدار     گرچه تلخ باشد فرقت يار ) 2  

  چو ماهش سوگند به روي هم  خور دست خدا زردي تعظيم ) 3  

  ريحان بودم  گوييا در چمن لاله و  به تمنّاي تو در آتش محنت چو خليل ) 4  

 )88 سنجش ـ(  است؟ » تضمين«ي كدام بيت، داراي آرايه -2

  بلايم من، بلايم من، بلايم  گفت بديدم حسن را سرمست، مي) 1  

  كه ايزد در بيابانت دهد باز   كن و در دجله انداز تو نيكي مي) 2  

  ب و طين دارم عقيق و زر ياقوتم، ولادت ز آ  ها گردم شعاع آفتابم من، اگر در خانه) 3  

  شاعري قدر تو داند كه شعوري دارد   لب ميالاي به شعري كه ندارد شوري ) 4  

 )88 ـ سنجش(  است؟ » تلميح«ي آرايه فاقدكدام بيت  -3

  ي فرهاد دمد از خون ديدهكه لاله مي  بينم ز حسرت لب شيرين هنوز مي) 1  

  جهان را به جويي نفروشم  من چرا ملك  ي رضوان به دو گندم بفروخت پدرم روضه) 2  

  بنشينم و بنشانم، گل بر سرش افشانم   بخت آن نكند با من، كان شاخ صنوبر را ) 3  

  پور دستان جان ز چاه نابرادر، در نخواهد برد   اي پريشان گوي مسكين، پرده ديگر كن ) 4  
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  : پاسخ
لعمـرك انهـم لفـي سـكرتهم     «ي تلمـيح دارد بـه آيـه   ) 3(ي در گزينه/ » ...نه انّا عرضنا الاما«ي تلميح به آيه) 1(ي در گزينه، )2(ي گزينه -1

  . تلميح به داستان ابراهيم در آتش دارد) 4(ي در گزينه/ » يعمهون
يت المثل رايجي بوده كه قبل از سعدي رواج داشته و او اين مثل را به صورت تضمين در ب، اولين مصراع اين بيت در واقع ضرب)2(ي گزينه -2

  ) ولي خوبه كه الان فهميدي. دانمدانستي؟ من هم نمياين را از كجا بايد مي. (خود آورده است
داستان هبوط حضرت آدم و اخراج از بهشت را ) 2(ي در گزينه. / تلميح به داستان فرهاد و شيرين را شاهديم) 1(ي ، در گزينه)3(ي گزينه -3

  . و كشته شدن رستم مطرح است) نابرادري او(رستم و شغاد داستان ) 4(ي و در گزينه. / بينيممي
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  13ي درس حاشيه
  لف و نشر و اشتقاق 

  ) سعدي(»     و آن نه بالاي صنوبر كه درخت رطب است  است  شباست و  روزكه  بناگوشاست و  زلفآن نه «
  )رهي معيري(         »  تو را مانم، تو اشك مرا ماني چشممن    پاكيو در  مستياي شاهد افلاكي در «

  . ها در بخش ديگر آمده استآوردن دو يا چند واژه است در بخشي از كلام كه توضيح آن :لف و نشر
  : لف و نشر دو گونه است

ش«شود و اگر چنين نباشد ناميده مي» مرتب«ها باشد، اگر نشرها به ترتيب توزيع لفاست) به هم ريخته(» مشو .  
هـا و  شود، به دليل درگيري ذهن براي يافتن ارتباط لـف موسيقي معنوي كه از لف و نشر حاصل مي. تر از مشوش استهنري لف و نشر مرتّب،

  . نشرهاست
  ) سعدي(»        شوي ما رااز تو ميسر نمي فراغت  از حال دوستان، يارا  فارغياگر تو «

هاي همانند، بـر موسـيقي درونـي سـخن     تكرار اين واج. ها يكسان باشدهاي آنجشود واريشگي دو يا چند كلمه است كه سبب ميهم :اشتقاق
  . افزايدمي
 هاي هم ريشه اشتقاق نيز خواهند داشتجناس :توجه .  

رنج، «، »شعر، شاعر«، »حرم، حريم«اند، تنها در يك حرف با هم اختلاف دارند؛ مانند مقصود از اين جمله آن است كه گاه دو واژه كه هم ريشه
ريشـه باشـند، فقـط    ها در بيش از يك حرف باشد و تنها با هم هـم كه در اين حال هم جناس دارند و هم اشتقاق اما اگر اختلاف آن... و » مرنج

  ... و » طلعت، طلوع«، »شاعر، شعور«خواهند داشت؛ مانند » اشتقاق«
  : مثال

باتفآابلصتمددرگوچ،همديامننوچ / تسودهبدشلصاوهكسكنآدنكيكييامندوخ 1

  )لصويهشير (قاقتشا
2

( )1( )2( )3( )4 ( )1 ( )2( )3( )4

  
3

( )1( )2 ( )1 ( )2

  
4

5
( )1( )2( )1 ( )2

  
  ) مشوش(لف و نشر نامرتب 

  گريستن : ريزدچشم گهر مي. / كنايه از بيماري و ناتواني است: زندروي، زر مي

6
( )1( )2 ( )1 ( )2
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7

  
  

  : تمرين
  . ها را مشخص كنيدلف و نشرها و اشتقاق

  ز مستي اي كه تو داري، به جز خمار نماند   ي نازي، ولي مناز، كه آخر تو مست باده -1
  يكي عقيق و دوم نرگس و سوم عنبر   به من نمود لب و چشم و زلف، آن دلبر  -2
  كار مي و جام كند  ماه و مهتاب تو خود  اش كاري نيست مست شبگرد تو با ميكده -3
  پس بي مي و معشوق خطايي است عظيم   چون نيست مقام ما در اين دهر مقيم  -4
  به هواداري آن عارض و قامت برخاست   در چمن باد بهاري ز كنار گل و سرو  -5
  

  ي تمرين پاسخ نامه
  . شوداشتقاق و جناس ناقص افزايشي ديده مي: بين ناز و مناز -1
2- عقيق، نرگس و عنبر : اند ازو نشرها عبارت/ لب، چشم، زلف : اند ازيب عبارتها به ترتلف  
3- ها و مي و جام به ترتيب نشرها هستند و در ضمن ماه و مهتاب به ترتيب استعاره از چهره و رنگ چهره است كه ماه و مهتاب به ترتيب، لف

  . سازدبا شراب سرخ و جامِ روشن، لف و نشر كاملي را مي
  . شوداشتقاق ديده مي: بين مقام و مقيم -4
  قامت ): 2(نشر ) / چهره، رخسار(= عارض ): 1(نشر / سرو ): 2(لف / گل ): 1(لف . شودجا هم لف و نشر مرتب ديده ميدر اين -5
  

  : هاي لف و نشر و اشتقاقتست
 )82 ني ـانساسراسري (  به كار رفته است؟ » لف و نشر«ي در كدام بيت، آرايه -1

  بهار طيلسانست و لاله دريده ازار/ ست و گوشوار سمن رداي سبزه ربوده) 1  
   

  ست تا بگريد زار الگوي ابر گشاده/ ست تا نخندد خوش دهان كبك گرفته) 2  

  از سمن دستار  يارهز لاله تاج وز گل /  عنفست و برده است به ربوده است و گرفته) 3  
  

  كه شاخ شوكت او خشك باد و زرد و نزار / گلستان چه ظلم كرده خزان اي به شنيده) 4  

 )84 ـ سنجش(  استفاده نشده است؟ » اشتقاق«ي در كدام گزينه از آرايه -2

  اگر طلوع كند، طالعم همايون است   ز مشرق سر كوي، آفتاب طلعت تو ) 1  

  عوري دارد شاعري قدر تو داند كه ش  لب ميالاي به شعري كه ندارد شوري ) 2  

  خوانم همه خوانند نه اين نقش كه من مي  بينم همه بينند نه اين صنع كه من مي) 3  

 شلوار و بلند لباس گشاد

 دستبند قساوت
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  ثريا وار گرد خرمن ماه     كنيزان و غلامان گرد خرگاه ) 4  

 )89 ـ سنجش(  به كار رفته است؟ » لف و نشر«در كدام بيت  -3

  ، پرهيز اگر شكسته بيمار گشته از غم  دارم ولي كه هرگز نشكسته خاطري را ) 1  

  اين است اگر كسي را عمري بود دوباره   روز از برَم چو رفتي، شب آمدي به خوابم ) 2  

  چون سيل ميهمان شد، كس در سرا نماند   صبر و خرد به يك دل، با شوق او نگنجد ) 3  

  با هم چه خوش نمايند، آن صبح و اين ستاره   قربان آن بناگوش، وان برق گوشواره ) 4  

  

  : استعارهپاسخ تست 
  ) 3(نشر : دستار) / 2(نشر : ياره) / 1(نشر : تاج) 3(لف : برده است): 2(لف : ستگرفته) / 1(لف : ربوده است، )3(ي گزينه -1
شـعر و شـاعر و   ) 2(ي گزينـه ) / طلـع (ي طلعت و طلوع و طالع از ريشه): 1(ي گزينه: اند ازها، اشتقاق عبارت، به ترتيب گزينه)4(ي گزينه -2

  ) خوان(ي خوانم از ريشهو خوانند و مي) بين(ي بينم از ريشهبينند و مي) 3(ي گزينه) / شعر(ي شعور، از ريشه
  گوشواره ): 2(لف / بناگوش ): 1(، لف )4(ي گزينه -3

  اين ستاره ): 2(نشر / آن صبح ): 1(نشر 
 )پروين اعتصامي(»    ن كنندآغاز تدبير پايا كز  بزرگان نلغزند در هيچ راه «

  
  
  
 


